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  !    هشدار 
  ! خواهند همين روزها يا هفته ها کودتا کنند ی و همدستان خائن آن می اسلامی    حزب جمهور

   ١٣٦٠ خرداد ٢١، ١٢٥ شمارة – ايران ی    حقيقت، ارگان اتحاديه کمونيستها
  

  !مردم سراسر کشور ! مردم تهران 
 ی تمامی که نابودی و قريب الوقوع، خطری جدی انقلاب و کشور را تهديد ميکند، خطریخطر بزرگ

 سازمانها، گروهها و عناصر آزاديخواه و شريف جامعه، کشتار ی، قلع و قمع تمام١٣٥٧نتايج انقلاب 
 که یخطر.  ملت ما را هدف قرار داده استی انسانی و زندگیليه آثار حيات سياسبيدريغ و محو ک

 عليه یکشور را بتاراج بيگانه خواهد داد، باعث شکست خفت بار ما در جنگ مقاومت کنون
 خواهد شد، خوزستان و بلوچستان و کردستان را بدست ابرقدرتها خواهد سپرد و يک یتجاوزکاران بعث
  .ا ببار خواهد آورد ریفاجعه عظيم مل
 و ی ضدملی در دو هفته پيش از اين هشدار داديم توطئه انجام يک کودتای اعلاميه ایهمانطور که ط

 در شرف تکوين است، و اکنون کاملا بر ما آشکار شده است که طرح اين توطئه ی حزبیدست راست
 و هواداران دولت یم اسلای توسط سران حزب جمهوریبطور کاملا دقيق و حساب شده آشکار شده ا

  . آن ميتواند آغاز گرددی ريخته شده و هر آن اجرای و خائن فعلیضدخلق
 تشکيل ی واحدی کشيده و ستاد فرماندهی خائنانه خويش نقشه ای ساختن کودتای عملیتوطئه گران برا

  .داده اند
  .مرحله ميگذرد بطور کامل اجرا گردد، از سه ی يک مدت سه هفته اینقشه کودتا، که قرار است ط

 و ی، و مدافعه ساختگ)مقر امام( مسلح به جماران ی شده گروهی و از قبل برنامه ريزیحمله ساختگ
 ميخواهند امام را از یطبق برنامه پاسداران محافظ امام در اين ناحيه و اعلام اينکه باصطلاح کسان

 چندمين بار توسط مسئولان یيرا برالازم بتذکر است پاسداران محافظ امام اخ. ميان ببرند و کودتا کنند
  . تصفيه و عوض و بدل شده اندیحزب

 ی مسلح ارتشی نيروهای جويانه پاسداران به هم نقاط شهر تهران با همراهیيورش باصطلاح تلاف
 ی ايدئولوژيک ارتش، کميته ها و همچنين شاخه نظامی و دوائر سياسی اسلامیوابسته به انجمن ها

 درآورده و در همه معابر یين نيروها متحداً شهر تهران را تحت حکومت نظاما). چمران(گروه امل 
  . مستقر ميشوندیاصلي، شاهراهها و نقاط کليد

 رئيس جمهور کشور و طرفداران او، هجوم به همه مقرها و مراکز وابسته به ی صدر يعنیترور بن
 سازمان ی شده رهبران و اعضایئ قبلا شناسای مخالف، خانه های و سياسی انقلابیايشان و سازمانها

  . از آنهای درنگ و بيدريغ تعداد زيادی و آزاديخواه و کشتار بی چپ، عناصر ملیمجاهدين و گروهها
 آمل، بابل، قائم شهر، ساري، اروميه، ی نقشه فوق در تهران قرار است در شهرهایهمزمان با اجرا

 ی توسط هادی تحريک کننده ای هایان سخنرانهمچنين در تهر. بندرعباس قشقرق و آشوب براه اندازند
  . انجام خواهد گرفتی تبريزی و موسویغفار

 اين برنامه کودتاگرانه، که جلسات آن در پادگان قصر ی عملياتی يا باصطلاح رهبریاما ستاد فرمانده
 : زير تشکيل شده استیفيروزه تشکيل ميشود، از اعضا

 ی بهشتیآيت االله محمد حسين
  ی تبريزی موسوحجت الاسلام

  ی غفاریحجت الاسلام هاد
  )یبرادر حجت الاسلام خامنه ا (ی محمد خامنه ایعل

 حسن آيت
  چمران یدکتر مصطف
 )فرمانده سپاه (یمحسن رضائ

  از افسران ارتشیتعداد
... 



 واحد قرار است در اين برنامه ی که بطور هماهنگ و زير يک فرماندهی و مسلحی نظامیگروه ها
 :عبارتند ازشرکت کنند 
 سپاه پاسداران
  ايدئولوژيک ارتش- و دوائر سياسيی اسلامی وابسته به انجمنهایشبکه نظام
   انقلاب اسلاميیکميته ها

  )چمران(گروه امل 
  بنام گروه توحيدیجريان

 گروه فدائيان اسلام
 ی اسلامیانجمن ها

... 
.  شده اندی نفره سازمانده١٧ یه ها عمل کننده در مراحل اوليه حدود هزار نفرند که در دستینيروها
 آغشته به سيانور و صدها جليقه ی سمیچند هزار قبضه کلت، سلاحها:  امکانات تسليحاتيیبرخ

ضمنا مزدوران .  که در اختيار دارندی معمولی وارد کرده اند، بغير از سلاح هایضدگلوله که بتازگ
 . دارندیران همکار حزب توده و فدائيان اکثريت نيز با کودتاگی يعنیشورو

 خرداد امسال آغاز و ١٥ رفت که در همان روز ی انتظار میبرنامه کودتا گرانه فوق طبق قرار قبل
، که احتمالا مهمترين آن همانا روحيه ناهماهنگ و نامساعد یليکن بنا به دلايل.  سه هفته بپايان برسدیط

اکنون توقيف روزنامه .  به تعويق افتاداکثريت مردم شرکت کننده در مراسم اين روز بود، انجام آن
 شواهد ديگر محقق ميگرداند که ی و چند روزنامه ديگر تهران دو روز بعد از آن و برخیانقلاب اسلام

 . آن محتمل ميباشدیاين برنامه چندان هم به تعويق نيفتاده و هر آن اجرا
 
  ! کارگر ی رفقایا

   !ی و متعهد ملینقلاب ای سازمانها و گروههایاعضا و هواداران تمام
  ! و استقلال ميهن ی شريف و متعهد به آزادیآزاديخواهان و همه عناصر و شخصيت ها

 انقلاب مردم خويش و به استقلال ی که به هدفهایسربازان، درجه داران، همافران، افسران و پاسداران
  ! وطن خويش پايبنديد یو شرف مل
  ! مردم سراسر کشور یتوده ها

  !مردم تهران 
يا مرگ ماست يا مرگ ! دست اتحاد بهم دهيد و مراقب توطئه گران باشيد ! بيدار و هشيار باشيد 

 ی دست روی غيرتیيا بايد غيرت کرد و به نجات انقلاب و کشور برخاست و يا بايد باب! دشمنان ما 
تم داريم که اگر  ما حیول. دست نهاد و لگدمال اين نوکران تازه به خدمت گمارده شده ابرقدرتها گرديد

 و ی و قاطعيت کامل عمل کنيم قطعا رسوائی تزلزل و ترديد و با هشياریما ملت ايران متحد و ب
  . از آن دشمنان ما، از آن خيانتکاران و توطئه گران خواهد بودیشکست و نابود

ن  کنيم که دست از پشت اين جنايتکاران بالفطره و ايی اخطار می آخرين بار به خمينیما برا
کودتاگران خائن، که سر به آستان ابرقدرتها سائيده نقشه کشتار ملت خويش را کشيده اند، بردارد و از 

 که در – خون آشام آمريکا ميبرد دست بکشد ی که کشور را به کام اژدهای خطرناکی سياسی هایباز
 خروشان خشم یياغير اينصورت فردا لعن و نفرين ملت ايران متوجه خودش خواهد شد و بعلاوه با در

  .ميليونها انسان روبرو خواهد گرديد
اين انتظار مردم و وظيفه رئيس جمهور کشور است که قاطعانه در برابر توطئه گران ايستاده و با 

 کودتا به تعهدات خود در قبال مردم و ی درنگ سران و ايادی آنها و دعوت مردم به سرکوب بیافشا
م ميکنيم که از هر حرکت قاطعانه ايشان عليه توطئه گران خائن و ما قاطعانه اعلا. کشور عمل کند

 خوانيم و از همه مردم ی فرا می و شرکت در چنين حرکتی کرده و همگان را به همراهیپشتيبان
 خائن آنها را سردهند و خواهان محاکمه و ی ها و شرکایميخواهيم که فرياد سرنگون باد حکومت حزب

  !د مجازات اشد توطئه گران شون



  ! و احزاب و دستجات چماقدار و فاشيست بايد برچيده شوند یاين مجلس و دولت و دستگاه قضائ
ما از هم امروز از مردم شريف تهران و سراسر کشور دعوت ميکنيم که روزنامه ها و مجلات 

 را، که ديگر همگيشان وابسته به حزب حاکم و دولت و کودتا چيان هستند، ی کنونیباصطلاح قانون
!  و قلم و مطبوعات بکوبند ی صورت خفه کنندگان آزادیتحريم کنند و بلکه آنها را مچاله کرده تو

  . ندارندیمردم به زباله احتياج
 و ی اسلامیمرگ بر حزب جمهور!  و استقلال و نظام جمهوريت در ايران یمرگ بر دشمنان آزاد

گ بر نوکران نوقدم و تازه بدوران رسيده مر! مرگ بر استبداد زير پرده دين ! سران توطئه گر کودتا 
  ! با ملت ايران خواهد بود یپيروز! آمريکا و ابرقدرتها 

  
   ايرانیاتحاديه کمونيستها

  ١٣٦٠ خرداد ١٧



  ! ايران ی    پيام به همه کمونيست ها
   بکشيد، ی و قافيه پردازی    دست از انفعال، روشنفکرباز

  . در پيش استی    بيآئيد متحد شويم که توفان بزرگ
  ١٣٦٠ خرداد ٢٦، ١٢٧  شماره – ايران ی    حقيقت، ارگان اتحاديه کمونيستها

  
  !هواداران کمونيسم در ايران 

   !ی کمونيستی با وجدان گروه های رهبران منصف و اعضایا
 خود در دو ی ميتوان دريافت که کشور وارد حادترين بحران سياسی شم سياسی و اندکی واقع بينیبا کم

 کامل است و کشور، یانقلاب ايران در شرف نابود. سال و نيمة اخير، پس از انقلاب بهمن، شده است
ارتجاع نو کيسه و مزدور حاکم در .  ميباشدی تماميت آن، در خطر جدینه صرفأ استقلال آن بلکه حت

.  ها هستيم وحشيانه و خونين است و نخستين قربانيان اين کودتا ما کمونيستی يک کودتایکار اجرا
 در کار تشويق و تحريک توطئه گران حاکم هستند و ی و سوسيال امپرياليستی امپرياليستیتمام قدرتها

  . اعمالشان کف ميزنندیبرا
چنانچه توطئه گران در خيانت عظيم خود به انقلاب و کشور پيروز شوند، همه چيز از دست خواهد 

نگ مقاومت عادلانه ملت ما با تجاوزکاران  بر سر جی آن سازش خفت بار و ننگينیدر پ. رفت
 آن کشور از چهار سو مورد تاخت و تاز همسايگان یدر پ.  صورت خواهد گرفتیفاشيست عراق

 و فقر و فلاکت بر همه سايه خواهد گسترد، هر دار و یمرتجع و اربابان شان قرار خواهد گرفت، قحط
 غير یود خواهد گرداند، کشت و کشتارها از کشور را بدندان گرفته تيول خی بخشیدسته مرتجع

 کشور خواهد بود ويا ظهور يک رضاخان یعاقبت آن يا نابود.  در همه جا براه خواهد افتادیمنطق
  .جديد
 صدر، ميان دو ی و بنی ميان حزب حاکم و رياست جمهوري، ميان خمينی صرفأ دعوای کنونیدعوا

 ميان انقلاب و ی کنونیدعوا. م بشود، نيست که به يک جا ختیدسته سرمايه دار، ميان دو راه
 ی و دشمنان جمهوری و استبداد، و ميان جمهوری و خيانت ملي، ميان آزادیضدانقلاب، ميان شرف مل

 خيره سر، ابر قدرتها و نوکران ريز و ی ياغی ها، ميان مشتی ميان وطن فروشی کنونیدعوا. است
 ی خواه و ملی متعهد ترقیم ملت ايران، همة نيروها عظيی ديگر توده هایدرشتشان از يکسو و از سو

  . ستمديده ايست در جهان که به سرنوشت و نتيجة انقلاب مردم ما چشم دوخته اندیو همة توده ها
 کمونيستها حکم ميکند که در سنگر دفاع از انقلاب و کشور بلاديدة خويش ی و وجدان انقلابیوظيفه مل

 برانداختن کودتاگران حاکم و سرکوب یتحاد و تشکل و حرکت برابپاخيزند و مردم را در نيل به ا
  . رسانندیبدخواهان و دشمنان نقابدار ملت يار

 سراسر کشور را برافرازند، آنها را به یکمونيستها بايد متحداً در همه جا پرچم اتحاد بزرگ توده ها
نجام قيام دعوت کنند و در اعتصاب، تظاهرات و راهپيمائي، سردادن هر گونه فرياد اعتراض و سر ا

بايد .  مردم ايران هستندیعين حال نشان دهند که آنها پيشقراولان و مدافعان راستين استقلال و شرف مل
 در برابر تجاوزکاران ی و آمادگیضمن دفاع از مرز و بوم کشور در برابر تجاوزکاران مزدور کنون

 به آنها زد و مردم را ی محکمیسره کرد، تودهنطمعکار آتي، کار حکام خيانتکار و فاسد موجود را يک
 ی بر اتحاد همة طبقات و نيروهای منبعث از خودشان و متکیدر راه برپاداشتن يک حکومت انقلاب

  . و استقلال کشور هدايت و حمايت کردیمتعهد به آزاد
ران از همچنين کمونيستها لازمست در اين شرايط خطير و مرحلةحساس از تکامل مبارزات مردم اي

.  و خائن مسلط حاکم حمايت کنندی صدر بعنوان رئيس جمهور کشور در برابر دار و دستة ارتجاعیبن
 هستند که با استبداد ی همة شخصيت ها، افراد و نيروهائی و پناه واقعیو در همه جا نشان دهند که حام

 یيانتکاران سر فرود نم زمامداران مبارزه ميکنند و در هر حالت در برابر خیو تزوير و وطن فروش
  .آورند

 و ی قضائی عالی انحلال دولت و مجلس و شورای تاکتيکیبايد همگان را دعوت کرد که با خواست ها
 تحت سلطه و حاکميت ارتجاع، برچيدن بساط دستجات توطئه گر، مستبد و یکميته ها و همة دستگاه ها



 طرفداران جريانات ترقيخواه و ی جديد، آزادیمزدور بيگانه، لغو و ابطال قراردادها و تعهدات ضد مل
 و آزاديخواه از زندانها، محاکمه و مجازات خائنان به انقلاب و کشور و مانند آنها به یعناصر مل

بايد طبقه کارگر متحدتر از هر . مبارزه بر خيزند و صفوف خود را هر چه فشرده تر و متحدتر گردانند
  . مردم پا پيش گذاردیاير بخشهازمان و با شجاعت کامل در پيشاپيش س

  ! برادران و خواهران کمونيست یا
 نتوانيم کرد و بلکه یچنانچه متحد نشويم کار چندان!  در پيش است یبيآئيد متحد شويم که توفان بزرگ

 ديگران ما نيز نابود شويم و شکست یبيم آن ميرود که در صورت عدم تحرک، انفعال و يا سازشکار
 عظيم و یاما چنانچه ما متحد شويم، چنانچه نيرو.  چيره گرددی و ملینبش انقلاب جیبر همة بخشها

 حکام خائن و اوباش و ی بهم برآيد، آنها يعنی و کمونيستیپراکنده و بعضأ منفعل جنبش کارگر
چنانچه ما .  خواهد گشتی در اين کشور نتوانند کرد و مرگشان حتمیچاقوکشان هوادارشان هيچ غلط

 رايج دست برداريم و متحد شويم، رويزيونيسم فاسد، ی های و قافيه پردازی روشنفکربازاز انفعال،
 هم رسوا و نابود خواهد شد و داغشان به دل اربابان شان خواهد ی اکثريت- یخائن و فاشيست توده ا

  .ماند
  و منحوس ضد مارکسيستي، ضدی جعلیما باز هم تکرار ميکنيم و ميگوئيم که دست از تئوريها

 روشنفکر بوالهوس در ی مائو تسه دون، که مشتی مرجعيت دورة ما يعنی و ضد آموزش هایلنينيست
 ی مجعول و ذهنی کودکانه، تحليل های هایميان جنبش ما رواج داده اند و ما و جنبش ما را با هوسباز

 ی ول ننگين خود بدبخت کردند، و بزرگترين خدمات را به رويزيونيسم تبهکاری هایو موضعگير
 ی مسلکیکرده و ميکنند، برداريد و استوار بر باورها ) یو اکنون همچنين اکثريت ( یخدعه گر توده ا
  . مراجع پنجگانه کمونيسم بايستيد و متحد شويدیو آموزش ها

  ! کارگر و روشنفکر کمونيست ی رفقایا
 منفعل یرگ مرگ و زندگتصفيه کنيد صفوف خود را و در اتحاد تعجيل کنيد و در اين نبرد و تقابل بز

 دست تنها ی نپذيريد و ما را در اين گير ودار تاريخی ميدان ندهيد، پراکندگیبه پريشان انديش. ننشينيد
  . از آن ما و مردم ما خواهد بودینگذاريد، که اگر بموقع و بسرعت اتحاد شود پيروز



  
  !بيائيد متحد شويم !  رفقا ی    ا

 ١٣٦٠ تير ٣ ، ١٣١ شماره – ايران یونيستها    حقيقت، ارگان اتحاديه کم
  
 که به مرام کمونيسم ی برادران و خواهران هم مسلکیا!  روشنفکر ی رفقایا!  کارگر ی رفقایا

 ! ی و ترکمن و خراسانی و مازندرانی گيلانی رفقایا!  تهران و آذربايجان ی کمونيستهایا! متعهديد 
 ی و بلوچ و کرماشانی رهروان کرد و همدانیا! تان  ياران اصفهان و شيراز و کرمان و خوزسیا

  !پرولتاريا 
 ها ی و پراکنده انديشي، از انفعال، از خط سازیيکبار حرف ما را بشنويد و بيائيد دست از پراکنده کار

مردم ايران بار ديگر در برابر ديدگان حيرت .  کنيدی گوناگون بکشيد و صف را يکی های بافیو تئور
 چشم ابرقدرتها و نوکران قديم و جديد آنها ثابت ميکنند که پرچم داران راستين ی و بکورزده، جهانيان
مردم ايران بار ديگر بهمن وار .  دربند و ملل ستمديده عالم در اين برهه از تاريخ اندیقيام توده ها

 هويداها،  نو،ی نو ميروند تا تکليف خود را با اين شاه نو، رستاخيز نو، مجلس فرمايشی بهمنیبسو
 برکشور تحميل ی نو، که به نام نمايندگان جمهوری سلطنتی ها، ازهاريها، بختيارها، و شوراینصير

 سوزان فرا یسراسر اين سرزمين را هم اکنون التهاب. شده اند، يکسره کنند، و يکسره خواهند کرد
 کشد، و اين شعله ها یه م پراکنده نبرد حق جويانه مردم زبانیگرفته و در هر گوشه اين کشور شعله ها

 و خودفروش در برابر ی ها سرکوب خواهند شد و اين خلافت جهنمیافع.  بايد بشود و خواهد شدیيک
  .اراده واحد مردم ايران تاب نخواهد آورد

 نوين کارگران ايران نسبت به گذشته به مراتب آگاه تر و یرويدادها نشان ميدهد که در اين حرکت انقلاب
 . ايفا خواهند کرد٥٧ نسبت به انقلاب بهمن ی شک نقش به مراتب بيشتری برميدارد و بسريع تر گام

 نبرد خونين کارگران و مردم با ی صحنه های که در تمامی قهرمانیدرود و آفرين بر کمونيست ها
 که در تظاهرات یدرود و آفرين بر آن کمونيستهائ!  و حاضرند یراهزنان و قداره بندان حاکم ح

 کشور ما و ی واقعیشمائيد کمونيستها.  خرداد تهران فعالانه و با شجاعت شرکت کردند٣٠شنبه خونين 
 که اين چنين قهرمانانه در کنار و پيشاپيش مردم محروم و خيانت ديده یما در برابر همه آن رفقائ

  . اين کشور حرکت ميکنند، سر تعظيم فرود مياوريمیخويش و در قلب جوانان انقلاب
 که اگر متحد شويد از ده هزار فزون خواهيد بود ی رفقائی ورزيم که ایديگر تاکيد و اصرار مما بار 

بيائيد متحد شويم، در اتحاد تعجيل کنيد، به قدرت واحد خويش باور پيدا کنيد و بدانيد اگر همه سريعا 
 ی بزرگیز واحد قرار گيرند مردم و کمونيسم در ايران هر دو پيرویوحدت يافته و تحت فرمانده

 ی هائی ورزيم که انفعال را سريعا کنار بگذاريد، تئوریما باز تاکيد و اصرار م. بدست خواهند آورد
 شان از توده و جامعه ما به اثبات رسيده کنار بگذاريد، و بيائيد متحد ی و گسستگیرا که ورشکستگ

 ی را بشنويد و توافق و همدست اين چند هفته و ماه حرف مایدست کم برا!  قيام متحد شويد یشويد، برا
  .نشان دهيد

  ! خويش رسانديم یشاهد باش که ما پيغام تو را به اين صف پراکنده رفقا!  تاريخ یا



  ! است و بايد سرنگون شود ی پوشالی حزبی    حکومت کودتا
  ١٣٦٠ مرداد ١، ١٣٤ شماره – ايران ی    حقيقت، ارگان اتحاديه کمونيستها

 
 نقطه ی و غلبه کامل ارتجاع خيانت پيشه حاکم بر کليه ارکان حکومتیه خمينبا حرکت کودتاگران

يک دوره از مبارزات مردم که با .  کشور بوجود آمده استی در سير تکامل اوضاع سياسیچرخش
 آغاز ٦٠ از خرداد ی آغاز شده بود به پايان رسيد و دوره نوين٥٧ انقلاب در بهمن ی مرحله ایپيروز
هر گونه .  بيفتد،افتادی اسلامیه انتظار ميرفت در ميان عناصر متشکله جمهور کیشکاف. گرديد

 در ی حذف شد وسياست زد و بند با ابر قدرتها و استعمار جهانی از اين جمهوری و ملیعناصر مردم
 بر کشور حاکم ی در مناسبات داخلی و سياست ترور واختناق واستبداد سياه مذهبیمناسبات خارج

 .گشت
 در کشور ی نوينی شده و وضعيت کيفيتی منتهی سابق به يک تغيير کيفیديگر تغييرات کمبعبارت 

 ادامه انقلاب ضمن یمرحله مبارزات کم و بيش مسالمت آميز بر سر حفظ ويا چگونگ. بوجود آمده است
 به سر رسيده و مرحله ی خارجیدفاع از موجوديت آن و استقلال کشور در برابر تهاجمات و توطئه ها

 ی قدرت حاکمه کنونی ترين هدف آن سرنگونی نجات انقلاب و کشور، که فوریمبارزات قهرآميز برا
  .است، آغاز گرديده است

 با دارودسته ی بر کشور حکومت ميکند هيچ تفاوت ماهوی اسلامی که امروز بنام جمهوریدارودسته ا
 ی همان خصائل دلالی نداشته و دارای کنونیسرنگون شده شاه معدوم و سلطنت طلبان فرار

 ملايان یتنها تفاوت اينکه در راس هيئت حاکمه جديد مشت. است)  و فئوداليیکمپرادور(وملاکي
   جديد را نشانده اند و ی سابق،سلطنت شرعی سلطنت عرفیخونخوار قرار گرفته اند که بر جا

 .جاهل ترند
 در ميان مردم ی هيچ پايگاهی حرکت کودتا گرانه،دارایاين دارودسته و خميني،که در مقام رهبر

، با همان » کردیمن خواهم منزو«:  حدود يکماه پيش لاف زنان گفته بودی سخنانی که طیکس. نيستند
مردم ايران در انبوه عظيم .  خواهد خوردی محکمی هم سيلی کرد و بزودیسخنان خودش را منزو

 سالوسانه ی شرکت در قشقرق هاخويش بامبارزات پراکنده، اعتراضات گوناگون وهمچنين پرهيز از
 ی ملای که امام آنان را بدانها دعوت ميکرد نشان دادند که بسيار بيدارتر و هوشيارتر از آنند که مشتیا

 را یزيرا خمين. خيره سر و به مال ومقام رسيده و دروغزن و خائن به انقلاب وکشور تصور ميکردند
 که بخش ین و سرمايه داران دلال پيشه نوکيسه ا از ملاکان و موقوفه خورایامروز جز قشر نازک

 ی دو سال ونيمه اخير را به جيب زده و مشتاق عجولی و داخلی هنگفت دادوستد خارجیعظيم سودها
متشکل ترين .  با امپرياليستها هستند، دعا نميکندی سابق و هماغوشی استعماری تجديد قرار داد هایبرا

 مشکوک ی با گروهکهای است که در ائتلاف ننگينیاسلام ی اين قشر حزب جمهوریسازمان سياس
 و عناصر کهنه کار وابسته به غرب و شرق عليه ملت ايران شمشير کشيده و یوآلت دست مذهب
 ترور وسرکوب مردم وکشتار ی ورزد تا با توسل به وحشيانه ترين شيوه هایمذبوحانه تلاش م

 خويش را در شرايط یها و ارتجاع منطقه حاکميت پوشال و کنار آمدن با ابرقدرتی و ملی انقلابینيروها
  .  موجود حفظ کندیسياس  ویبحران فزاينده اقتصاد
 ی در جامعه است، نه دارای طرفداران قابل ملاحظه ای است زيرا نه دارایاين حاکميت پوشال

 در حال حاضر ی نسبتا محکمی و اقتصادی ميباشد و نه آنکه از پشتوانه مالی مسلح قابل اتکايینيروها
 از اشرار و عناصر فاسد شده طبقات مختلف ی آن را دستجاتیتنها پايگاه فعال اجتماع. برخوردار است

 و ولايتش جار ی خمينی پول و يا اطفا غرايز کثيف خويش برای طبقه، که برای اجامر و اوباش بیيعن
  همان تفاله – دهند ی تشکيل م زنند و به يک رگبار مسلح انقلابيون گورشان را گم خواهند کرد،یم
 ی در دو کودتای و بهبهانی و روز ديگر بدنبال کاشانی به دنبال شيخ نوری که روزی اجتماعیها

  . همينانندیکذائ» حزب االله«. جا زده شدند» مردم« شرکت جستند و بنام یضدمل
 بايد یبک نظام سی مسلح کشور به جز بخش اعظم سپاه پاسداران، که تنها يک نيرویاما نيروها

 دهند و بدون شک در برابر قيام ی تشکيل نمی حکام کنونی را برایبحساب آيد، بافت منسجم و متحد



 با ی گرايش همکاری آن، يعنی از هم خواهند پاشيد ميان سه گرايش درونیمردم يا يک جنگ داخل
 ی يعنی و ملی انقلابی با نيروهای و همراهی با ارتجاع سلطنت طلب فراریارتجاع حاکم فعلي، همدست
 ی سريعتر و قاطعانه تر عمل کنند بخش بيشتری و ملی انقلابیهرچه نيروها. مردم تقسيم خواهند گشت

 ی و ملی انقلابیحال آنکه ضعف و قصور در کار نيروها:  را به خود جلب توانند کردیاز توده ارتش
 ی اسلامیان خودفروخته و انجمن هاتنها باعث خواهد گشت که پايگاه اين نيروها در ارتش بدست سر

 شوند و يا آنکه ی طرف ارتش يا مرعوب حکام کنونیتصفيه و نابود شوند و همچنين عناصر کثير ب
امکان اخير بسيار زياد است .  در ارتش گردندی نظامی سلطنت طلب و طرفداران کودتایجلب نيروها

 است و در نتيجه ی و ملیه عناصر انقلاب و جنايتکاران حاکم امروزه تماما متوجیزيرا هجوم خمين
 پرورانند ی را در سر می نظامی يک کودتای که سودای سلطنت طلب و همچنين فرماندهانیشبکه ها

  .از اين فرصت با خيال راحت استفاده ميکنند
 ی و سياست های اجتماعی موجود، که با توجه به ادامه بحران سياسي، ناامنیهمچنين بحران اقتصاد

 حکومت را عريان یلوقتانه و جاهلانه حکومت دائما شدت ميگيرد، بيش از پيش ساخت پوشالابن ا
 که در يکسال اخير نشان داده اند ی طبق روالی و نه غربیهرچند حضرات باصطلاح نه شرق. ميکند

 ابرقدرتها شرق و غرب و انگليس و آلمان و ژاپن دراز کرده و با ی و بيعت به سویدائما دست گداي
 به ی خارجی جديد، سرازير کردن کالاهای ضدملی سابق، بستن قراردادهای ضدملیجديد قراردادهات

 را ی و اقتصادی ميکوشند و خواهند کوشيد بنيه مالیبازار ايران و عاقبت اخذ وام از منابع امپرياليست
 و بدون غلبه یدگليکن بدين سا.  و با اتکا به بيگانه و در قبال فروش کشور تقويت کنندیبطور مصنوع
 ی و اقتصادی حاکميت خويش قادر به خروج از بحران مالی و ايجاد ثبات و امنيت برایبر بحران سياس

  .کشور نخواهند شد و بلکه هرچه بيشتر در غرقاب آن فرو خواهند رفت
 ی و دژخيمان ناجوانمردی کشور با آنکه زير تيغ بيرحم خمينی و ملی انقلابیبعبارت ديگر نيروها

 سر و پاها ی اين بی و شتابزدگی گریوحش.  روبرو هستندی سراپا پوشالیقرار گرفته اند، با حکومت
 بودن ی بر ضعف مفرط و توخالی جامعه دليلی مترقی قلع و قمع و کشتار همه عناصر و جريانهایبرا

 پرستان کشور  انقلابيون و ميهنی اند که هنوز حريفانشان يعنی ميدانیآنها پهلوان پنبه ها. آنهاست
 ی بران ما را ببينند مثل سگ هایآنگاه که برق شمشيرها. شمشيرهايشان را از نيام بيرون نکشيده اند

 صبرانه انتظار ی زوزه کشان به هر طرف خواهند گريخت و در ميان ملت بزرگ ما، که بیترسوئ
  . نخواهند يافتیپناهگاه دومين قيام مسلحانه خويش را ميکشد، هيچ پناه و یبرافروخته شدن شعله ها



   روزی    يادداشت سياس
  ١٣٦٠ شهريور ١٤، ١٣٩ ايران، شماره ی    حقيقت، ارگان اتحاديه کمونيستها

  
 اميد ی و يا دست يافتن به هدفی که در باره تحقق امری روزمره همواره ديده ميشود کسیدر زندگ
 بيند، نسبت به آن ديگران یيد بيشتر خود م اين امی برای نسبت به ديگران دارد، ومبنا و اساسیبيشتر

 ی قطع اميد از موضوع مورد نگرانی برای است که موجبیچه نگران واقعأ کس. نگران تر هم هست
 ی ما همراهند و اميدهای های ما همواره با نگرانیبعبارت ديگر اميدها.  بيند و يا کم ميبيندیخويش نم

 هم ی سياسی و در عرصه منازعة نيروهای سياسیر زندگاين قضيه د.  بسياری هایبسيار با نگران
  .کاملأ صادق است

 انقلابيون و شکست خيانتکاران و ی اوضاع، پيروزیامروز هم ما که اينهمه در بارة تکامل انقلاب
 را ملاحظه ميکنيم و در ی خويش مبنا و موجبات بسياری اين اميدواری اميدواريم و برایدشمنان آزاد

اين .  بر ميشماريم، نميتوانيم در عين حال نگران نباشيمیتگوهايمان با ساير عناصر انقلابنوشته ها و گف
 ی مساعدی و ذهنی اميد ما کلية شرايط عينیمبنا.  ما را بسيار کرده استیاميد بسيار ماست که نگران

 یشال طلب مردم ما و خصوصأ طبقة کارگر ما و از پویاست که همه از وحدت نظر و روحية دگرگون
 در ميان کارگران و یاز اينکه جنبش انقلاب:  بودن قدرت آنها حکايت ميکندیبودن دشمنان ما و توخال

 و حاضرند، ی مبارز در همه جا حٌی مبنا دارد، عناصر و گروه هایطبقات دمکراتيک جامعه بحد کاف
 ما از آنست که همة یاناما نگر.  انفجارآميز ميباشدی بحال ما مساعد و اوضاع داخلیاوضاع بين الملل

 نشود، ترديد و تذبذب و تعلل و مسامحه بر افکار رهبران و یاينها باشد و بموقع و به دقت بهره بردار
 ی که شناخت و دقت نظر در آنها راهگشای هائی محيط ما حاکم گردد، به آن خود ويژگیعوامل ذهن

 ی هائی خود ويژگ-ايط مشخص است  آن در تحت يک شریتبديل قوه به فعل يک انقلاب و پيروزمند
 توجه نشود و بلکه - متفاوت بر ميخيزد ی مختلف تکامل انقلاب در شرايط انقلابیکه از تفاوت شکل ها
  .  تکيه گرددیصرفأ به سابقه ذهن

 چه ی ماهش گذشته و ماما هم هست، ول٩ ميکند، ی تابی است در شکم مادر دست و پا ميزند و بیطفل
 عمل آن ی برای بخواهد و يا ابتکاری بايد اين طفل تولد پيدا کند، انبرک و گيره ایبسا به شکل خاص

 که اين حالت خاص و الزامات آن را نبيند و نفهمد و با ی از دست آن کسیدر اينجا وا. لازم باشد
  طفل نورسيده نيست، يا اين طفل نه ماههی تابی شود که بس اين درد از بی مدعی مبالاتی و بیلاقيد

واگر مادر هم زنده . طبيعتأ نتيجه اين حرف فاجعه خواهد بود. نيست و هنوز وقت کار ماما نرسيده است
در صورتيکه هم درد !  زنده، مرده اش تولد خواهد يافت یبماند طفل بيچاره حتماً خواهد مرد و بچه 
  . ماما بود بيرون آمدن بالغ و آماده بود و همیمادر از طفل درون خود بود و هم طفل برا

 ی وضع را برای و پختگی است که آمادگیامروز اشتباه ترين و لاقيدانه ترين اظهار نظر، نظر
 به قيام ی متکی کودتا با يک حکومت انقلابی انقلاب مردم و تعويض حکومت ارتجاعیاوجگير

 مثال یراب.  اتکاء کندی جزميات و سوابق ذهنیمسلحانه مردم نبيند و در قضاوت خويش صرفأ به مشت
 ی با يکرشته اعتصابات و تظاهراتهای انقلاب هميشه و تحت هر شرايطیاين نظر که گويا اوجگير

 پيش ميآيد و اينکه آغاز قيام و بدست گرفتن سلاح در همه حال با شيوع فوق العاده فعاليت یعموم
که قيام بهمن بعنوان يا اينکه همانطور .  توده ها بايد همزمان و مطابقه داده شودی و خود بخودیعمل

 در گير ی شاه طرح هيچيک از سازمانها و جريان های و مسلحانه مردم با حکومت ارتجاعینبرد قطع
 در گير در مبارزة ی نيست که طرح سازمان ها و جريانهایدر انقلاب مردم نبود، اکنون هم قيام نياز

 هجوم ی برایيا اينکه اگر آمادگ. گردد باشد و به ابتکار آنها آغاز ی خمينی عليه حکومت ارتجاعیکنون
مردم به مراکز قدرت رژيم کودتا وجود ميداشت لازم بود که مردم نظير چند هفته و يا چند روز مانده 

و در آنصورت ميشد » رهبران، رهبران ما را مسلح کنيد« در خيابان ها فرياد زنند که ٥٧به قيام بهمن 
البته .  برندی بسر می به کف گرفتن سلاح در آمادگیمتمايل و براگفت که توده ها واقعأ و جدأ به قيام 

 از کارگران ما، جوانان ما، زنان و مردان به تنگ آمدة یبنظر ما هم اکنون و مدتيست که بخش انبوه
) ٥٧در آستانه قيام بهمن  (ی تاريخی که در آن روزهای از آن توده ای تعداد بيشتری ما و حتیشهرها



 اين فريادها را بايد با گوش یول.  طلبندی ميزدند همان فرياد را ميزنند و سلاح را م رایچنان فرياد
 که همه جا و در هر زمان تنها با گوش ی بدابحال آن رهبرانیا ! یهوش شنيد نه با گوش معمول

 خود ميخواهند صداها را تشخيص دهند و محتويات درون اين صداها را درک کنند، در حاليکه یمعمول
  ! باشد ی در دل است و نه بر نوک زبان و چه بسا فرياد دل بلندتر و تيزتر از فرياد زبانیادها گاهفري

 مشابه به اين نتيجه ميرسند که انگار ی اين حرفها و يا اظهار نظرهای که به اتکایامروز آن گروههائ
 قيام یيختة توده ها برا از حرکت خودانگی که ظواهر قابل روئيتیتوده آماده نيست و در نتيجه تا زمان

 قرار داد اشتباه ی را در محور فعاليت انقلابی تبليغ سياسی عادیپديدار شود بايد همچنان فعاليت سازمان
 یآنها بخيال خود تلاش ميکنند که تودة نا آماده را برا.  را مرتکب ميشوندیبزرگ و بلکه هلاکت بار
 خويش از ذهنيت یند، ليکن در واقع بر عقب ماندگ انقلاب را سرعت بخشیقيام آماده کنند و اوجگير

 خودشان پرده ی های و حل ناآمادگی خويش در رفع سريع اين عقب ماندگیتوده و احيانأ بر عدم توانائ
 و از ی انقلابی حرکت تشکيلات های انقلاب يعنی کشند و در نتيجه با اينکار به حرکت عوامل ذهنیم

  .نند رسایاين طريق به انقلاب زيان م
 نيست، بلکه ادامة دو سال و ی بدون مقدمات قبلی کودتا مبارزه ای عليه حکومت ارتجاعیمبارزه کنون

 و مترقي، طرفداران استبداد و دمکراسي، در شرايط جديد پس ی ارتجاعیچند ماه کشاکش ميان نيروها
ه خصوصأ از يکسال اين مبارزه دنباله و بسط و تکامل مبارزة حق طلبانه ايست ک.  است٥٧از بهمن 

 و ی اسلامی حزب جمهوری ولايت فقيه و منسجم ترين سازمان آن يعنیباينطرف عليه جريان ارتجاع
دقيقأ همين مبارزه همه گير و در حال .  آن دائمأ پر و بال گرفت و شدت و حدت يافتی حکومتیارگانها

.  مبارز واداشتی تشکيلاتهایگسترش بود که مرتجعين حاکم را به کودتا و کشيدن شمشير عريان برو
 و استبداد، ميان مردم و ارتجاع جديد، به نقطه تعيين و تکليف یاين بدين معناست که کشاکش ميان آزاد

ما در سرمقالة نخستين .  ميسر ميباشدی ديگری تنها با فنای يکی رشد يافته که بقایرسيده، به درجه ا
، و » سال تعيين تکليف است١٣٦٠سال «: م کرديم که شماره سال نو مرادمان همين بود هنگاميکه اعلا

 را آغاز ی جز آن ندارند که نبرد قطعی کشور چاره ای متخاصم درگير در صحنة سياسیهمة نيروها
 و یاکنون اين جنگ با کودتا و کشتار وحشيانة خمين.  جنگی هم يعنینبرد قطع. کنند و آغاز ميکنند

 جنگ، و پاسخ جنگ هم تنها جنگ ميباشد و نه یا و کشتار يعنکودت. دار و دسته اش آغاز شده است
 کار ی و تبليغ سياسی عادیفعاليت سياس. اما جنگ انقلابيون همانا قيام مسلحانه است. هيچ چيز ديگر
 اکنون تنها بر زمينة جنگ، حول محور جنگ، ميتواند و بايد ی انقلابيون است، ولیثابت و هميشگ
 دشمنان ما نيز امروزه بر زمينه و حول محور کشتار و یور که همة کارها همانط-تکامل پيدا کند 

  .سرکوب مسلحانه حرکت ميکند
 که امروز در جبهة ی هائی ترور و ضربت و بمب گذاریاما خطاست اگر تصور شود عمليات انقلاب

 یانقلابيون تلق ی برای جدی با حکومت کودتا رواج يافته ميتواند بمنزلة يک برنامه جنگیمخالفت انقلاب
 است ی جنبه ايذائی دارد واقعأ هم صرفأ دارایاين عمليات که بقول اجراء کنندگان آن جنبة ايذائ. گردد

 و نه ی بايد نابودی در شرايط کنونی واقعیو تنها دشمن را ايذاء ميکند، حال آنکه يک برنامة جنگ
 انقلاب و ی ايذایمن هم برا همانطور که کشتار و سرکوب دش- دشمن را هدف قرار دهد یايذا

 يک یاين عمليات حداکثر ميتواند بعنوان مقدمات اجرا.  آنهاستی نابودیانقلابيون نبوده بلکه برا
 قيام کننده جمع ی از لحاظ پرورش نيروهای از يک تدارک جنگی واقعي، بعنوان بخشیبرنامة جنگ

.  منظور گرددیک تدارک جد سلاح و مهمات وغيره و نه بعنوان خود جنگ، در جريان يیآور
 ی که به اصل خدمت ميکند، يعنی از برنامه کلي، بعنوان فرعیهمچنين اين عمليات بعنوان جزئ
 يک قيام را تسهيل ميکند، ميتواند و بايد بهنگام قيام بکار ی که پيشرویبصورت يکرشته عمليات کمک

انقلابيون و تصور اينکه با اين نوع  یليکن ارتقاء اين نوع عمليات به سطح برنامة اصل. گرفته شود
 و خلق را به موقعيت ی حل مسئله قدرت رفت، يا دشمنان را به موقعيت تدافعیعمليات ميتوان پا

  . کشاند، اشتباه آميز استیتهاجم
که ] ... چند کلمه ناخوانا... [ آنچه امروز توده مردم که از حکومت جنايتکاران کودتا منزجر هستند

اين شوق و تائيد دقيقأ نشانگر . و مؤيد انقلابيون ميشود] ... چند کلمه ناخوانا ... [یقلاب انیموفقيت ها



آنست که تودة مردم، چه روشنفکر و محصل و چه کارگر و پيشه ور و بازاري، خواهان برچيده شدن 
ومت  به عبارت ديگر مايل به جنگ با اين حک- اين حکومت و اعمال قهر عليه آن هستند یبساط جهنم

 ی مردم را دسته دسته به ميدان عمليات جنگی نيست که بتواند توده هایليکن اين عمليات، جنگ. اند
 عليه حکومت فاسد متشکل و مجهز کند و يا امکان حمايت فعال ی يک برنامة جنگیجلب و حول اجرا

 تواند خود ید نم خوی و شکل پنهانیزيرا اين نوع از عمليات بنا بر خصلت انفراد.  آنها بگشايدیبرا
جبهة اين .  رساندی گرداند و به تشکل و تجهيز مردم در مبارزه شان بر عليه کودتا ياریرا به توده متک

از اين نوع ) نه انفرادي (ینوع عمليات روشن نيست، منطقه عمل آن معين نيست، امکان حمايت جمع
نوع عمليات ميسر نيست، انبوه عمليات گشوده نيست، جلب وتشکل و تجهيز توده مردم به گرد اين 

 - ميمانند ی باقی خود در اين نوع عمليات نميتوانند ببينند و در نتيجه در حد تماشاچی برایمردم نقش
تنزل نقش مردم به .  باشندی باشند ونه بايد تماشاچیحال آنکه مردم بهيچ رو نه ميخواهند تماشاچ

وق، خطريست که ميتواند کار انقلابيون را به موقعيت تماشاگري، هر چند يک تماشاگر مشتاق و مش
 اين قانون را که هر که از نظر زور و وسيله یشکست بکشاند و قانون تنازع بقاء و انتخاب اصلح يعن
 در گير در جامعه حاکم گرداند و در ی سياسیدفاع قويتر است، برتر است بر ميدان منازعه نيروها

  . دارد و نه آنکه لزوماً حق داردیدرت آتش برتر خواهد بود که قیاينصورت برنده آن کس
 و متناسب با نقش ی از يک برنامة کلی که اين نوع عمليات را نه به عنوان جزئیامروز آن گروه هائ

 از مبارزه در دستور کار قرار ی و مرحلة کاملی آن بلکه بعنوان يک برنامه اساسی و کمکیفرع
را به سرعت عمل و تعيين تکليف فرا ميخواند توجه ندارند و  که انقلابيون یميدهند، به کليه عوامل

 دشمن پر بها ميدهند و وقت را به زيان جبهة انقلاب تلف ی خود کم بها و به نيرویبعلاوه به نيرو
 انقلاب و خيزش مردم وجود دارد ی اوج گيری که برایزيرا اولاً اين شرايط مساعد. ميگردانند
 و ناظر صحنه یتوجه ميشويم که چگونه انبوه مردم صرفاً به تماشاچهم اکنون ما م.  نيستیهميشگ
 ی های و شل کاری ميان انقلابيون و حکومت تبديل شده اند و چگونه حوصله ها از حرکت بطئیدرگير

و .  و کوبنده از جانب آنها بود سر ميرودی که خلق منتظر قاطعيت و اقدام فوریشخصيتها و نيروهائ
 قشر پيشرو کارگران، جوانان پر ی فعال مردم، يعنی انقلابی از نيروید روز افزونبعلاوه چگونه تعدا

 گوناگون، که ی سياسی گروهایشور همه شهرها، بخش متعهد و وفادار به انقلاب ارتش و اجزاء انقلاب
 را در کشور ميتوانستند وميتوانند تشکيل دهند، بخاطر ی عظيمی عوامل محرکة يک توفان انقلابیهمگ
 که چشم آنها متوجه شان بود، ی قاطع و بموقع از جانب شخصيت ها و نيروهائیبود يک برنامه جنگن

 حفظ یزيرا دشمن بيکار ننشسته و برا.  هم تلف شده استی تلف ميشوند و تعداد بسياریبه ارزان
آنجا که  نخواهد کرد، تا ی اگر ما معتقد باشيم که اين حاکميت بهر حال دوام چندانیحاکميت خود حت

 هم به اين ندارد که ما با او در حال یبتواند خواهد گرفت و خواهد کشت و ميگيرد و ميکشد و کار
 فعال و ی انقلابیمبارزه باشيم و يا در خانة خودمان نشسته باشيم، وطبعأ بلاتکليف ماندن اين نيرو

 نيست تنها بسود یبرد قطع نی که هنوز به معنایحاضر به عمل جامعه و يا مشغول بودن آن به مبارزات
 که به قلع و قمع متقابل و سرکوب متقابل یاوست و دست او را در قلع و قمع و سرکوب توده ا

 ها و اتلاف ی و شل کاری انفعالیدر اين ارتباط نتيجه فلاکتبار سياستها. برنخاسته است باز ميگذارد
 ی ديگر دنيا پيش رویکودتاها ی و برخ٣٢ مرداد ٢٨ ی رهبران جنبش در جريان کودتایوقت ها
 از ی پايه و پشتوانه است و با چنان انبوهی چندان بیالبته شک نيست که اين حکومت جهنم. ماست
 خود را ی مدت قابل توجهی تواند برای روبرو است که نمی و سياسی اقتصادی ها و تضادهایگرفتار

 و مانند آنها به ی و اندونزی و شيلیاه کودتا در ايران محمدرضا شیسرپا نگهدارد و مانند حکومت ها
 انقلابيون ی های اين امکان هست که با وقت تلف کردن ها و مرحله کاریول. تثبيت خويش موفق گردد

 انتظار و انفعال بر ی جنبش، اوضاع بزيان انقلاب هم تکامل يابد و با غلبه خستگیو ضعف رهبر
جزاء پيشرو و فعال توده ها و همچنين زير تيغ رفتن  در ميان ای و سر در گمیمردم و توسعة بلاتکليف

 ی ارتجاعی دار و دسته های بازيگری مبارز ميدان برای از انقلابيون و گروه هایارزان تعداد زياد
 ی ابر قدرتها در تحت شرايط بحرانی های ارتش و مآل انديشی بازيگری جديد يعنیديگر، رضاخان ها



 یکشور گشوده گردد و بدينسان ابتکار عمل از دست نسل انقلاب ی و سياسی اقتصادیو بهم پاشيدگ
  .امروز ربوده شود

 که فعلاً و ی آنهائی صدر و سازمان مجاهدين يعنی مانند بنی توان و امکانات نيروهائیثانياً از بررس
ه اند  در مبارزه خود با حکومت قرار دادی را برنامه خود و مرحله ایعملأ انجام اين نوع عمليات ايذائ
 ی و چه از لحاظ پشتوانة توده ای خود چه ازلحاظ امکانات بسيج نظامیبر ميآيد که قطعأ آنها به نيرو

.  اش پر بها ميدهندی اش و چه از لحاظ پايگاه اجتماعی دشمن چه از لحاظ قوة نظامیکم بها و به نيرو
 بسر ی انفجاری و در حال است و مردم از وضع به تنگ آمدهی هنگاميکه ميگويند حکومت پوشالیگوئ
 ندارد که به ايذاء مشغول باشند و به ی برند و چه و چه، خود باور ندارند، وگرنه اگر چنين است دليلیم

 ی بين المللی های را که امروز به مصاحبه ها و موضع گيریتعيين تکليف نپردازند و يا چنين وزن
ا از اين کم بها دادن و از آن پر بها دادن، و در بديده ما همة اينه. خويش ميدهند به اين کارها بدهند

به )  اعتماديیاگر نه ب (ی و توان مردم و روشن گوئيم از کم اعتمادیآخرين تحليل از نديدن آمادگ
 ستارخان ها و ی دنيا را تکان دادند و اميد بسيار است باز هم به جلوداری برميخيزد که با انقلابیمردم

 را از ساحت کشور ٥٧ متعفن پاشيده بر انقلاب یکان دهند و اين لجن ها زمان خود تیکوچک خان ها
  .پاک گردانند

 پرولتاريا ی ميتواند باشد و برنامة جنگی در کشور ما امروز تنها يک برنامه جنگیبرنامة پرولتاريائ
 ميتواند و  و ابتکار جناح متشکل وابسته به اين طبقهیليکن اين برنامه با پيشقراول. قيام مسلحانه است

 خويش ی که به استناد اعتقادات کمونيستی کمونيست ها و گروه هائیا. بايد به مرحلة اجراء در آيد
 پيشرو بودن و پيشقراول بودن هستيد، هم اکنون زمان نشان دادن پيشرو بودن و پيشقراول یمدع

 ما ی جنبش کمونيست کهی اينست که گروه هائیبزرگترين اشتباه در اوضاع خطير کنون. بودنتان است
 که شرايط و ی و بزرگی انجام تکليف تاريخی نخورده، پای نکرده، شکستیرا تشکيل ميدهند هنوز کار

 که اسفا – خود بپردازند ی و وارسیتاريخ در برابر آنها نهاده است نرفته، در خود فرو روند، به بررس
 دشمن آنها را بگيرد و عقب یبت توخال ويا آنکه هي– به اينکارها مشغولند یشنيده شده است که برخ

   ديگر ظاهراً چنين ی که باز اسفا برخ– توده ها بگذارند ی خويش را بحساب نا آمادگیماندگ
 که در صورت قاطعيت و انسجام و تصميم در اين اوضاع و ی و يا بالاخره به نقش عظيم– انديشند یم

 نسبت به ی و پيشقراولی پيشروی باشند که مدعیان نبرند و منتظر ديگری توانند ايفاء کنند پیاحوال م
  .آنها بوده اند

 اين چپ ترين جناح بود که ی شاهی خائنانه محمد علیبدانيد که در انقلاب مشروطة ايران بهنگام کودتا
 خواهانة یدر انقلاب جمهور. سر به طغيان برداشت و پرچم نجات انقلاب و کشور را بدست گرفت

 چين بودند که ی کمونيستهای خائنانه چيان کايچک باز اين چپ ترين جناح يعنیچين هم بهنگام کودتا
 ی ملیدر همه انقلابات و جنبشها.  انقلاب و نجات مردم چين را گشودندیقيام کردند و راه پيشرو
امروز .  ارتجاع، کم و بيش اين جناح چپ است که تکان ميخورد و بايد بخوردیبهنگام بروز کودتاها

 که خود ی آنهائی و دار و دستة ننگين او روبرو شده است، و ای خائنانه خمينیب ايران با کودتاهم انقلا
  ! را جناح چپ اين انقلاب بحساب ميآوريد بايد به خودتان تکان بدهيد و بپاخيزيد 



   بزرگ بر دوش بگيرد؟ی تواند وظيفه ای کوچک می    آيا هيچگاه نيروئ
  ١٣٦٠ مهر ٨، ١٤١  شماره – ايران یونيستها    حقيقت، ارگان اتحاديه کم

  
 ی مشتعل کننده ای از باروت و مواد قابل احتراق با هر شيئی است که يک انبار عظيمیاين حقيقت بديه

   با اصابت دقيق يک گلوله یکه به سويش پرتاب شود، چه بزرگ و چه کوچک، و چه حت
 را چه با افکندن خرمن یو گرما زده ايک جنگل خشک .  تواند به انفجار و حريق کشيده شودیم

   ی با چيله کبريتی از آن و چه حتی به گوشه ای از آتش در آن چه با زدن مشعل شعله وریعظيم
 باشد از درخت و گياه، هر ی توان آتش زده به عبارت ديگر انبار باروت هر چقدر حجيم و جنگلیم

 ی آتش زائیا خشک باشند، با اصابت شيئچقدر انبوه و عظيم هر آينه اگر رطوبت نداشته و واقع
تنها تفاوت اين است که با .  تواند آتش گيرند و در هم کوبيده شوندی هم میکوچک و توليد شعله حقير
 را ايجاد کرد و انبار و جنگل فرض شده را در ظرف ی توان حريق عظيمیقوه عظيم در آن واحد م
 پديد آورد و بتدريج و ی توان شعله ایقوه حقير تنها م فرو کوبيد، حال آنکه با یمدت کم و بيش کوتاه

 یول.  انبار يا جنگل اشاره شده نائل گرديدی و فرو کوبيده شدن تمامی به حريق عمومی مدت بلندتریط
 با يک احتراق و ی در مورد اول ما کم و بيش بطور ناگهانی است، منتهیدر هر در حال نتيجه يک

 ی شعله ایحال آنکه در مورد دوم ما با رشد زنجيروار و سرايت نوبت روبرو هستيم و یانفجار عموم
 ی شعله ای تصاعدی ولی با سير تدريجی ديگر يعنیکه در يک نقطه افروخته شده است به نقطه ا

  . باشيمی بزرگ روبرو میکوچک به حريق
 و یرو کوچک در يک جامعه هم وضع همينطور است و به هيچ یدر شرايط مساعد و قابل انفجار سياس

 توليد حريق انقلاب در ی برای انقلابی تواند در تصميم و عزم آن نيروی نمی انقلابی يک نيرویبزرگ
 ی جامعه برای و ذهنی تعيين کننده ايفا کند و اين بدين معناست که هنگاميکه شرايط عينیآن شرايط نقش

يشرو در آن جامعه صرفنظر از  و پی مترقی است در برابر همه قوایقيام آماده است، اين وظيفه ا
 ی و قوت و ضعف نسبی و کوچکی بسته به بزرگی و قوت و ضعف آنها، ولی و بزرگیکوچک
 از آن رسيده است، شکل و طريق ی که به درک اين شرايط و وظيفه ناشی قيامگر، با نيروئینيروها

به . اتخاذ ميگردد ی متفاوتی کند و سياست های شدن قيام تغيير می گسترش و سراسریممکن برا
 کوچک و مصمم و بشرط ی در جنبش ما با يک نيروی تصورات جزمیعبارت ديگر برخلاف پاره ا

 ميتوان ناقوس يک یاتخاد سياست و تاکتيک مناسب در تحت يک شرايط مساعد و قابل انفجار سياس
  . کندیمل پيدا م که به حريق تکای را بصدا درآورد، منتها بصورت ايجاد شعله ای و ملیقيام همگان

 ايران در زمان انقلاب مشروطه نيز از همين نوع بود و کاملا ثابت یقيام مسلحانه ستارخان سردار مل
)  قاجار بوجود آمده بودیکه بر اثر کودتا ( یکرد که در تحت يک شرايط مساعد و قابل انفجار سياس

هم )  از شهريیآنهم گوشه ا(ور  از کشی در گوشه ای قليل مصمم و کاردانی نيروی شعله افروزیحت
  .  عظيم تکامل پيدا کند و حکومت کودتا را در هم فرو کوبدی به حريقیميتواند پس از چند

 کشور ما، که طبعا ی کمونيستهایاين مطالب را از اين لحاظ در اينجا طرح کرديم که همرزمان ما يعن
 با شرائط انفجارآميز و یروئ تشکيل ميدهند، در رودی را در جنبش سياسی کوچکیهنوز نيرو

 کشور که وظيفه قيام را در دستور کار قرار ميدهد، خود را نبازند و تصور نکنند ی طلب کنونیجانباز
 یيا آنکه گويا بعلت کوچک.  را از دوش ما برداردی ما ميتواند بار چنين وظيفه ای و قلت فعلیکه کوچک

 همه یبرعکس بسيار هم ممکن و در حد توانائ. ت ناممکن اسی ما انجام چنين وظيفه ایو ضعف نسب
 .ماست

  . سليم و خلاق لازم استیفقط تشخيص وظيفه، تصميم و تفکر
 پيش ميآيد ی و تکامل مبارزه طبقات و ملتها لحظاتی تاريخی رفقا، که در جريان زدو خوردهایبدانيد ا

 و ی که جنبش انقلابیهائکه غيرت، همت، سرعت عمل، تصميم و عزم جازم در تعيين سرنوشت نيرو
 جنبش در ی يا مرحله ای ميکند، در تعيين شکست يا موفقيت فوریترقيخواهانه يک کشور را نمايندگ

 دسته ی محيط يعنیبه عبارت ديگر نحوه برخورد و رفتار عوامل ذهن.  عظيم ايفا ميکندیآن کشور، نقش
اين حکم درباره همه نيروها، کوچک . ميشودها و سازمان ها و رهبران آنها در اين لحظات تعيين کننده 



 عظيم و ی گاه ميشود که جنبشیدر چنين زمانهائ. و بزرگ، از جمله ما کمونيستها صادق است
 و عدم اعتماد بنفس و يا برعکس غرور بيجا و ی بدليل تذبذب و شل کاری وسيع و پرنفوذیتشکيلاتها

 تبديل ی خرد و پراکنده ایاشند و به تکه ها پی رهبرانشان ناگهان از هم میدرنتيجه سهل انگار
 ی به دليل درک صحيح و بموقع، وظيفه شناسی کوچک و نوپائیميشوند، و حال آنکه برعکس گروها

  . مبارزه تبديل ميگردندی در تکامل آتی قطعی منسجم و عظيم و عاملیو غيرتمنديشان ناگهان به نيروئ
 در کشور ما حرکت یبقه پيشرو بايد در پيشاپيش جنبش آزادبعلاوه کمونيستها به عنوان وجدان بيدار ط

 پيشرو بودن در عمل است که ميتواند و یکنند و نه در دنبالچه آن و يا در انتظار حرکت ديگران، ول
 خويش بيانديشد ی مادی و آمادگیبه همين دليل يک کمونيست قبل از آنکه درباره توانائ. بايد ثابت شود

 مثال از یبرا.  خويش را مدلل سازدیو نقش خويش انديشه کند و پيشتازبايد درباره وظيفه 
 کشورشان الهام بگيرند که بنا به گفته خودشان با کمترين ی در شرايط اشغال فاشيستی آلبانیکمونيستها
 ی قابل توجه پرچم جنگ انقلابی فقدان پايگاهی متعدد و حتی نداشتن کادر و ضعف هایدرجه آمادگ
را يکتنه برافراختند، خود پيشاپيش همه به جنگ اشغالگران شتافتند و در جريان آن يک به  یخلق آلبان

  . خويش نيز غلبه کردندیيک بر همه کمبودها و ضعف ها
 که ی کشور و وظيفه عاجل و غيرقابل صرفنظری پيشين نشريه درباره اوضاع کنونیما در شماره ها

  .قرار ميدهد حرفهايمان را زده و نوشته ايم انقلابيون کشور ما یاين اوضاع در پيش پا
 ی که اينگونه شمشير به روی و متعهد کشور موظفند به خيانتکاران رذلی انقلابیامروز همه نيروها

 کشانده اند اعلام جنگ کنند، و منظور ما یملت ايران کشيده و کشور را به اين وضع نکبت بار و ظلمان
 ی مترقی مردم و نيروهایال و چند ماه کشاکش توده هادو س. از اعلام جنگ هم خود جنگ است

 به تجديد بساط استبداد ٥٧ انقلاب بهمن ی که در پیجامعه با جريان ارتجاعي، فاسد و خيانت پيشه ا
 مشغول شد، سرانجام به ی مکر و فريب مذهبی جديد و تسليم در برابر ابرقدرتها به اتکایقرون وسطائ

 خونخوار طرفدار او ی و آخوندمآبهای ناجوانمردانه و خائنانه خمينی کودتابا. لحظه تعيين تکليف رسيد
 ی ماهيتا متخاصم ترقيخواه و ارتجاع قدرت گرفته مذهبی پرکشاکش و ناپايدار نيروهایبدوره همزيست
 را ی انقلابی ميتوانند راه وصول به هدفهایاز اين پس مردم ايران تنها با قهر و خونريز. پايان داده شد

 متقلب و خائن شده است هموار کنند و کشور خود را از اين وضع ی ملایکه امروز لگدمال مشت
به عبارت ديگر قيام مسلحانه تنها راه مقابله با کودتا و عاجلترين .  نجات دهندیپرآشوب، ناامن و بحران

فه در وهله اين وظي.  کشور ما در لحظه حاضر استی و ملی انقلابی نيروهای و سازمانیوظيفه عمل
  . ايران ميباشدی کمونيستهای ايران يعنینخست بر دوش پيشتاز جنبش آزاد



   قدرت سياسيی    طبقه کارگر، انقلاب دموکراتيک و مبارزه برا
  ١٣٦٠، آبان ١٤٦ و ١٤٥ ی شماره ها– ايران ی    حقيقت، ارگان اتحاديه کمونيستها

  
)١(  

 ی حاکميت خلق آخرين بقايایفقيه عليه خلق و برقرار ادامه حاکميت ی خرداد ماه فقيه برایکودتا
 به يک يا چند ی رژيم کنونی سازش و وابستگی را از جامعة ما زدوده و راه رابرای سياسیآزاديها

 بعداز قيام یدوران مسالمت آميز ادامه انقلاب دوم و تحول قدرت سياس.  باز نمودیقدرت امپرياليست
 طبقه کارگر و يا ی دمکراتيک به رهبری جمهوریانبة خلق يعن به حاکميت همه ج١٣٥٧بهمن ماه 

  . پايان پذيرفتی ملی بورژوازی به رهبری يک جمهوریحاکميت نيم بند خلق يعن
 ی صدر، و پيوستن خرده بورژوازی جناح بنی از قدرت، يعنی ملی بورژوازیخارج شدن آخرين بقايا

 ی به لغو آخرين بقايای اسلامی حزب جمهور متحد بگردی فئودال ها- در قدرت به بورژوا یسنت
 ی و محددوتر برای و خرده بورژوازی ملی بورژوازی محدود برای که بصورت آزاديهایدمکراس

يک کاسه شدن هيئت .  متعلق و منتسب به آنان بود، منجر گرديدی سياسیکارگران و دهقانان و نيروها
 یياست سرکوب همه جانبة خلق، راه را برا و در پيش گرفتن سیحاکمة مستبد و مشروعه گر کنون

 از آن از جانب هيئت ی که از مدتها قبل نشانه هائی به يک يا چند قدرت امپرياليستیسازش و وابستگ
 در مورد گروگانها، جنگ، قراردادها و غيره ديده شده بود، هموار نمود بدين ترتيب ادامه یحاکمه کنون

 مسئلة خواستها و حقوق دمکراتيک طبقه کارگر، یمعة ما يعن جای حل مسائل اساسیانقلاب دوم برا
 ملي، مسئله مليت ها و حقوق ملي، مسئله زن و ی و رهائی دهقاني، مسئله وابستگ- یمسئله ارض

 قهرآميز ی و غيره با سرنگونی دمکراتيک وملی طبقات و نيروهای برای سياسیبالاخره آزاديها
 طبقه کارگر به عنوان طبقه یبرا.  گره خوردیفئودال کنون -حکومت مستبد و مشروعه گر بورژوا 

 که یدوره جديد.  آغاز گشتی و عملی از وظايف سياسی دوره جديدیپيشرو در انقلاب دمکراتيک مل
 و مهمترين وظيفة ی آن قيام مسلح بر عليه حکومت مستبد و مشروعه گر کنونیمهم ترين وظيفة عمل

 یجمهور( طبقه کارگر ی دمکراتيک به رهبری يک جمهوریعن حاکميت خلق، يی آن برقراریسياس
 ی جمهوری قيام مسلح برقراریبه عبارت ديگر مهمترين هدف سياس. ميباشد) دمکراتيک خلق

در نتيجه و در يک .  حاکميت خلق، قيام مسلح ميباشدی در برقراریدمکراتيک خلق و مهمترين گام عمل
 آنکه همة قدرت بايد در کف مردم باشد، یکراتيک کنوني، يعن مردم ما در انقلاب دمیکلام، نياز فور

 جامعه ما و در راس آن طبقة کارگر و پيشروانش قرار گرفته یدر دستور روز طبقات دمکراتيک و مل
 . سازدیتا آنرا از طريق قيام مسلح عمل

 در مسائل انقلاب  طبقه کارگری دنباله روی جامعه ما، بويژه با توجه به دوران طولانیدر شرايط کنون
 از انقلاب مشروطه تا کنون، ی ملی و بورژوازی خرده بورژوازیدمکراتيک از طبقات ديگر يعن

 ی آن برقراری خويش، و در حلقه مرکزیروشن شدن ذهن طبقه کارگر از لحاظ درک وظايف سياس
، هر ١٣٥٧ه  مردم در بهمن مایقيام توده ا.  خود، حائز کمال اهميت استیحاکميت خلق تحت رهبر

 به سيادت طبقه ی دست يافت، ولی مهمی به پيروزی فئودال پهلو- رژيم کمپرادور یچند که با سرنگون
 انقلاب و کسب ی در پيروزی دمکراتيک خلق، که شرط اساسی جمهوریکارگر در انقلاب و برقرار

 ی سنتیه بورژواز خردیدر اين دوره طبقه کارگر دنباله رو.  است، منجر نشدی ملی و رهائیدمکراس
تجربيات .  فئودال ها بود- کمپرادوری ديکتاتوری قدرت سياسیدر پيشبرد و تکوين انقلاب و سرنگون

 بعداز قيام، همانطوريکه تجربيات انقلابات ساير ملل در عصر حاضر نشان داده اند، یدو سال و اند
 ی انقلاب در زمينه دمکراسیها قادر به حفظ دستاوردی مدت کوتاهی جز برای بينابينی سياسیقدرتها
 عصر امپرياليسم، انقلابات یدر عصر کنوني، يعن.  ملي، آنهم البته بطور ناقص نخواهند بودیو رهائ

 ی و رهائی قادر به تحصيل دمکراسی نشان ميدهند، زمانیدموکراتيک همانطوريکه تجربيات تاريخ
 خلق به ی قدرت سياسیيعن. رقرار شود کامل آن خواهند بود که حاکميت کامل خلق بی به معنایمل

حاکميت نيم بند خلق، فقط قادر .  دمکراتيک خلق ميباشد، بر پا گرددی طبقه کارگر، که جمهوریرهبر
  . کوتاه خواهد بودی مدتی و استقلال و آنهم برایبه تامين و حفظ نيم بند دمکراس



 یه يافته و در مبارزه عليه تجاوزگران بعثحرکت دنباله روانه طبقه کارگر بعداز قيام بهمن ماه نيز ادام
 و شرکاء عملأ به ارتش ی اسلامی عليه حزب جمهوری سياسی آزاديهای استقلال و مبارزه برایبرا

 را ی تبديل شده و نتوانست صف متحد و مستقل خويش را بنا نهاده و مبارزه جدی ملیذخيره بورژواز
طبقه کارگر ايران ضمن آنکه در مبارزه عليه . ن دهد سازمای تمام خلقی يک قدرت سياسی برپائیبرا

 ی هواخواه آن است ولی و خرده بورژوازی ملی وجه مشترک با بورژوازیاستبداد و امپرياليسم دارا
 اش در انقلاب دمکراتيک به یدر عين حال بايد بداند که مبارزه اش عليه استبداد و امپرياليسم و پيشگام

 به حاکميت همه جانبة خلق که یيک.  ميرسدی ملیت از مبارزه بورژواز متفاویحکومت و قدرت سياس
 به حاکميت نيم بند خلق که ی و استقلال است و ديگری خلق در زمينة آزادیتضمين کنندة دستاوردها

 تضمين خواهد کرد، منجر خواهد ی مدتی و استقلال برای خلق را در زمينة آزادی از دستاوردهایبرخ
 ی ملی بورژوازی مردم خواستار است ولی و استقلال را بطور همه جانبه برای آزادطبقه کارگر! شد 

 ی هستند، از اينکه خلق همة قدرت را برای سياسی هواخواه آن نيز که طالب آزادیو خرده بورژواز
ر واهمه دارند از اينکه طبقه کارگ. تضمين آزاديها و استقلال خويش در اختيار داشته باشند واهمه دارند

 کامل نمودن انقلاب دمکراتيک و گذار به سوسياليسم یبهمراه متحد نزديکش دهقانان از اين قدرت برا
 ی بورژوازی و استقلال دنباله روی آزادیبدين ترتيب طبقة کارگر نبايد در مبارزه برا. استفاده نمايد

طور که تا به حال نکرده  حاکميت همه خلق مبارزه کند، آنی باشد بلکه بايد برای و خرده بورژوازیمل
  .است

 ی جمهوری برقراری خويش، يعنیروشن شدن ذهن طبقة کارگر از لحاظ درک مهمترين وظيفة سياس
 ی و چپ نمائیو آن نفوذ انحرافات رويزيونيست.  نيز حائز اهميت استیدمکراتيک خلق، از جنبه ديگر

در انقلاب دمکراتيک، در ميان خود  در زمينة وظيفة طبقه کارگر در بارة مسئله قدرت یتروتسکيست
 از يکطرف و از ی اکثريت- ی که از جانب رويزيونيستها و بطور عمده باند توده ایانحرافات. طبقه است

  .جانب چپ نمايان از طرف ديگر بدرون طبقه کارگر مدتهاست که برده شده است
 دمکراتيک را محدود به جنبة  بعنوان ستون فقرات رويزيونيسم مدرن، انقلاباتیرويزيونيست توده ا

 راه را ی از دمکراسیآن نموده و با جدا کردن مسئله مل ) یآنهم جنبة ضد آمريکائ(  آن یضدامپرياليست
 باز نموده تا اين انقلابات را در چارچوب رقابت دو ی در مقياس ملی طبقات غير پرولتری رهبریبرا

 طبقات ی انقلابات دمکراتيک برایقائل شدن رهبر.  سوق داده و محبوس نمايدیابر قدرت امپرياليست
 از جانب رويزيونيستها و تئوريزه نمودن اين نکته که تحصيل حاکميت خلق محدود به یغير پرولتر

 را بعهده دارند، در حقيقت يک ی نيز چنين رسالتی طبقة کارگر نبوده و طبقات غير پرولتریرهبر
 ی حرکت در راه ايجاد جمهوریودن طبقه کارگر برا ديگر آن متوقف نمی است که روی سکه ایرو

همانطورکه حزب .  از اين طبقات استیدمکراتيک خلق و کرنش به طبقات ديگر و ادامه دنباله رو
  . به بعد چنين کرده است١٣٢٠ یتوده از سالها

  ميکند، از جنبةی دمکراتيک خلق لفاظی تروتسکيستي، با آنکه در مورد جمهوریانحراف چپ نمائ
 ی حاکميت خلق بازداشته و سعیديگر طبقة کارگر را از به ثمر رساندن انقلاب دمکراتيک و برقرار

 آن و یآنان نيز با محدود نمودن انقلاب دمکراتيک به جنبه ضدامپرياليست. در انحراف اين طبقه دارد
 اثر تجزيه  منتسب به آن دری و خرده بورژوازی ملی و مرتجع خواندن بورژوازی مسئله دهقانینف

و در )  دهقانانیيعن( خويش ی و اصلی، طبقة کارگر را که بدون متحدين واقع)بزعم ايشان (یطبقات
)  منتسب به آنی و خرده بورژوازی ملیمانند بورژواز( خويش ی شرايط بدون متحدين موقتیبرخ

 حاکميت یز برقرارقادر به پايان رساندن پيروزمندانة انقلاب دمکراتيک نيست به انحراف کشانده و ا
 طبقه ی آنکه اهم فعاليت خويش را در ارتقاء مبارزه طبقاتیبدين ترتيب بجا.  ميکنندیخلق جلوگير

 اين طبقه در انقلاب دمکراتيک ايران گذارند، طبقه کارگر را محدود به مبارزة کار یکارگر به پيشوائ
 گذارده یهده طبقات غير پرولتر انقلاب را برعینموده و رهبر» جنبش خالص کارگري«و سرمايه و 

بدين ترتيب .  از آن را از ديگر طبقات طلب ميکنندی ناشی حاکميت خلق و جمهوریو در نتيجه برقرار
 نداشته و ی از ساير طبقات در مسائل انقلاب دمکراتيک وظيفة ديگریعملأ طبقه کارگر جز دنباله رو

  .نخواهد داشت



 را در دستور روز قرار یليه حکومت خودکامه و مستبد کنوندر نتيجه طبقه کارگر که قيام مسلح ع
 ی اش جمهوری حاکميت خلق که در شکل حکومتی برقراری هدف مهم آن يعنیداده، ميبايست

و همچنين .  رسيدن به آن را روشن نمايدی عملیدمکراتيک خلق نام دارد، را تبليغ کرده و گامها
 از ديگر طبقات برداشته و با انحرافات درون یاله رو دست از دنبی در زمينة قدرت سياسیميبايست

 رژيم مستبد و خودکامه تا چه حد در یاينکه در شرايط کنون.  زندیخويش دست به مبارزه بيرحمانه ا
 حاکميت خلق خواهد انجاميد، هيچکس نميداند، ی کامل و برقراریهم شکسته خواهد شد و آيا به پيروز

 طبقه کارگر، بعنوان طبقه یول.  کامل ضعيف استیميت خلق و پيروز حاکیهرچند که احتمال برقرار
 انقلاب دمکراتيک ی و استقلال کامل، برای آزادی کامل در مبارزه، برای پيروزیبالنده و پيشرو، برا

 دمکراتيک خلق، نهايت ی جمهوری که همه قدرت آن دست مردم باشد، يعنی آن جمهوریپيگير، برا
 او تحصيل خواهد شد و یچه ميداند اين مهم فقط با رهبر. اهد بستکوشش خويش را بکار خو

 بيشترين شانس موفقيت را دارد و ی از لحاظ عملی در مبارزه با استبداد کنونیاينکه چه طبقه ا.بس
 حاکميت ی مردم به برقراری نياز فوریعملأ قادر به انجام آن است، موجب نميشود که طبقه کارگر برا

جدا .  ديگر طبقات گرددی قانع گشته و دنباله روی نيم بند خلقیوده و به حاکميت هاخويش مبارزه ننم
 یعمل« حاکميت خلق بدنبال آن تحت عنوان ی از برقراری آزادی استبداد و مبارزه براینمودن سرنگون

 مردم دست به ی و برای آزادیبقول لنين هرکس که برا.  استی رويزيونيستیآن، خود انحراف» نبودن
آنچنان غيرصادق و .  حاکميت مردم در حکومت، غير صادق و ناپيگير استیبارزه ميزند و نه برام

 نيم بند آنان ی ديگر طبقات و حاکميت های رهبریناپيگير که فقط ميتواند در بهترين حالت راه را برا
 دمکراتيک ی در آينده نامعلوم به جمهوریباز نموده، جاروکش آنان شده و هرگز طبقه کارگر را حت

  . خلق و گذر به سوسياليسم هدايت ننمايد
 )٢(   

 به مهمترين ی فئودال کنون-گفتيم که حال که قيام مسلح عليه حکومت مستبد و مشروعه گر بورژوا 
 طبقه ی از آن برای طبقة کارگر و پيشروان آن تبديل شده، هدف قيام و وظايف ناشی برایوظيفه عمل

 حاکميت یگفتيم که هدف قيام فقط ميتواند برقرار. مال اهميت و توجه استکارگر و پيشروان آن حائز ک
 آنچه که قيام بهمن ماه به آن یخلق و در بطن آن حاکميت کارگران و دهقانان و ديگر زحمتکشان، يعن

 آنچه که بخاطر آن انقلاب دمکراتيک صورت ی حاکميت خلق، يعنیگفتيم که برقرار.دست نيافت، باشد
 عصر امپرياليسم، بعهده و به رسالت طبقة کارگر ميباشد و نه ديگر ی يعنیر عصر کنونميپذيرد، د

 انقلاب یگفتيم که روشن شدن ذهن طبقه کارگر ايران در مورد هدف مرکز. طبقات و اقشار خلقي
 دمکراتيک خلق نام دارد، ی اش جمهوری حاکميت خلق که در شکل حکومتی برقراریدمکراتيک، يعن

  .چند لحاظ حائز اهميت استدست کم از 
 طبقه کارگر ايران از ساير طبقات در انقلاب ی دنباله روی و طولانی بعلت سابقه تاريخیيک

 نيم ی و حاکميت هایدمکراتيک کشور ما از صدر مشروطيت تا کنون و کرنش و قانع شدن به رهبر
طبقة کارگر و پيشروان آن تجربيات نزديک به هفتاد سال شرکت قهرمانانه .  آنان ميباشدیبند خلق

 حيدر خان، یدرانقلاب دمکراتيک کشور ما از زمان تشکيل حزب پرافتخار کمونيست ايران به رهبر
 ی سپردن اين مهمترين هدف سياسی از بفراموشی حاکیتا دوران حزب توده و بالاخره تا کنون، همگ
  .ر عمل است آن و انحراف از آن دیخلق و طبقة کارگر از انقلاب يا قبول ضمن

 لنينيسم از جانب - مارکسيسم یدوم بعلت نفوذ انحرافات گوناگون در ميان طبقه کارگر ايران تحت لوا
 و از جانب چپ نمايان و يا ی اکثريت- ی دارودستة خائن و مرتد توده ایرويزيونيستها به سرکردگ

طبقه کارگر و انحراف از هدف  ی در زمينة تئوريزه نمودن دنباله روی مبتلا به اين بيماریکمونيستها
انحرافاتيکه صفت مشخصه و مشترکشان محدود .  اش در انقلاب دمکراتيک ميهن ما ميباشدیمرکز

 در درون خويش و بازداشتن طبقة کارگر از ی و اتحاديه ای اقتصادینمودن طبقة کارگر به فعاليت ها
.  انقلاب به ديگر طبقات استیر انقلاب دمکراتيک کشور ما و سپردن رهبی عمل- ی سياسیپيشوائ
 انقلاب و ی آن، فقط به يک نتيجة واحد برای بظاهر مارکسيستی که عليرغم قيافه و شکل هایانحرافات

 که در یحاکميت.  حاکميت همه جانبه خلق استی و برپائیو آن عدم برقرار: طبقه کارگر ميرسند



 طبقه کارگر ميتواند ميسر گردد یبه رهبردستور روز انقلاب دمکراتيک ميهن ما بوده و هست و فقط 
  !و بس 

 طبقه کارگر نسبت به ديگر طبقات مخالف ی و نظامی و تشکيلاتی سياسیسوم بعلت ضعف و پراکندگ
 ی بنی به نمايندگی شهری و خرده بورژوازی ملی از بورژوازی و بويژه ائتلافیرژيم خودکامه کنون

نفوذ انحرافات در ميان طبقه در هدايت کارگران به دنباله  و ی رجوي، با توجه به سابقة تاريخ-صدر 
اين .  حل شدن طبقة کارگر در ديگر طبقات مهيا ميباشدی عملي، کاملأ راه و زمينه برا- ی سياسیرو

 قيام مسلح برانگيخته، تهييج و بسيج شده و ی برای بايستی که طبقه کارگرمیمهم بويژه در شرايط
.  باشدی حائز کمال اهميت می لينينيست- ی مارکسيستی طبقه و گروهها پيشروانیسازمان يابد برا

.  يابدی طبقه کارگر توجه صد چندان می و تشکيلاتی سياسی که با توجه به ضعف و پراکندگیاهميت
 فئودال - نبوده و طبقات کمپرادور ی مخالف حکومت کنونی که طبقه کارگر تنها نيرویآنهم در شرايط

 خويش را در شکل سلطنت ی منتسب به آن چاره حکومتی و خرده بورژوازی ملیو همچنين بورژواز
.  به صراحت مطرح نموده اندی دمکراتيک اسلامیو يا در شکل جمهور» مشروطه« و يا یديکتاتور

 ديگر بايد بطور ی کيفيتأ متفاوت است که در جائیالبته برخورد طبقه کارگر به اين دو چارة حکومت
  . قرار گيردیمشخص مورد بررس

 دمکراتيک خلق، در وسيعترين ابعاد ی جمهوری برقراریدر نتيجه هدف مبارزه خلق و کارگران، يعن
اينکه طبقه کارگر در .  روزمره جامعة ما تلفيق يابدی اقتصاد- ی تبليغ شده و با مسائل سياسیميبايست
ان بلافاصله ناتوان بوده و  ميهن می کنونی حاکميت خلق و کامل کردن انقلاب دمکراتيک ملیبرقرار

 استبداد و رژيم ولايت ی به سرنگونی آن نيست، نبايد هدفش از مبارزة کنونی کردن فوریقادر به عمل
 ی عملی حاکميت خلق و پيدا کردن راهنمای برقراری خلاصه شده و از تبليغ و کوشش برایفقيه کنون

 حاکميت خلق و دو ی از برقراری دمکراسیا استبداد و مبارزه بریجدا نمودن سرنگون. آن سرباز زند
 ی آن انحرافیفور»  نبودنیعمل« تحت عنوان ی برخورد نمودن به قدرت سياسیمرحله ا

 انجام چنين مهم ی طبقه کارگر و تربيت آن برای سياسی بوده و نميتواند زمينه ساز پيشوائیرويزيونيست
   نيم بند خلق ی حاکميت هایپيروز در صورت یچنين تمايل.  نامعلوم شودی در آينده ایحت
 طبقه کارگر سود جسته، و بناچار ی حاکميت همه جانبه خلق به رهبری برقراری تواند از آن براینم

در هر لحظه از تکامل انقلاب، به دنبالچه اين جناح يا آن جناح و اين طبقه و آن طبقه تبديل شده و هدف 
 سوسيال یلنين در زمانيکه جناح بلشويک. ه خواهد نمود و روزمری منافع لحظه ایمهم انقلاب را فدا

 در ميان طبقه کارگر و بمراتب کمتر در ميان دهقانان ی نفوذ کمی دارا١٩٠٥ در انقلاب یدمکراس
 امکان کاملأ ی دمکراتيک از لحاظ عملی جمهوریبوده و در حزب نيز در اقليت بود، و برقرار

 از جانب خلق و طبقه کارگر و ی با کسب قدرت سياسیاد بودن کسب آزی را داشت، مسئله يکیضعيف
او سوسيال دمکراتها را از .  را تبليغ مينمودی طبقه بخاطر منافع لحظه ایفدا ننمودن منافع عموم

 به ما ميآموزد که منافع یسوسيال دمکراس«:  بر حذر داشته و ميگفتی نمودن منافع لحظه ایقربان
 از شرايط ويژه در ی فراموش ننموده، اجازه ندهيم برخیفع لحظه ا طبقه کارگر را بخاطر منایعموم

 یمبارزه برا«(» . مبارزه در کليت خود شودی ما از هدف اساسیهر دوره از مبارزه باعث فراموش
  )٢٧ ص - ١١جلد » ...قدرت و 
 ١٩١٧ نشد و در انقلاب فوريه ی عمل١٩٠٥ - ١٩٠٧ لنين در ی دمکراتيک پيشنهادی جمهوریبرقرار

 ی آن، آنطور که منشويک ها تبليغ مينمودند، عملی روسيه و به رهبری به سبک بورژوازینيز جمهور
 طبقه کارگر ی خلق و آماده سازی برای کسب قدرت سياسی مبارزه و کوشش برای سال هایول. شد
ش  خويی بالاخره ناتوانی که بورژوازی متعدد و لحظه اي، در شرايطی آن، عليرغم شکست هایبرا

را در حل مسائل جامعه روس نشان داد، باعث گرديد که در عرض چند ماه طبقه کارگر روسيه 
 روس ی انقلاب روسيه و آنهم انقلاب سوسياليستی سياسی لنين و بلشويک ها بتوانند پيشوایبرهبر
  !گردند 

 یبارزه برا لنينيسم، م- مارکسيسم ی اش يعنی طبقه کارگر و از ديدگاه جهان بينیدر يک کلام برا
 ی در عصر کنوني، يعنی انقلاب دمکراتيک ملی اساسی و تحقق شعارهای ملی و رهائیدمکراس



 حاکميت خلق عجين ی و برپائی برقراری در عين حال با مبارزه برای و استقلال ميبايستیزمين، آزاد
ر جامعة ما از  دی تکوين مبارزة طبقاتی در شرايط کنونی چنين حاکميتیو برقرار.  گرددیشده و يک

  . فقيه ميگذردی حاکميت ضدخلقی سرنگونیمجرا
 جامعه ما، مبرمترين وظيفه ی فقيه، معروف به ولايت فقيه، در شرايط کنونی حاکميت ضدخلقیسرنگون

 تلفيق دين یولايت فقيه که بر مبنا.  و در راس آنان طبقه کارگر ميباشدیدمکراتيک اقشار و طبقات خلق
 که از سنن و ی و قرون وسطائی است ارتجاعیروحانيت استوار است، ولايت یبا حکومت به رهبر

 در شرايط یاين چاره حکومت.  در جامعه ما نشئت ميگيردی و ما قبل سرمايه داریفرهنگ فئودال
 ی جناح روحانی يعنی سنتی از خرده بورژوازی در جامعة ما، از جانب بخشی از مبارزه طبقاتیمعين

  . مطرح گرديد١٣٤٠ه آن، در نيمه دوم ده
 منتسب به ی گرا و همچنين نيروهای ملی نيروهای که از يکطرف در برگيرندة شکست سياسیشرايط

 خلق، و از طرف ی و همچنين حزب توده در رهبری و نهضت آزادیطبقه کارگر در قالب جبهه مل
 آوردن به یرو رژيم شاه و ی مبارزه با ديکتاتوری ايران برای سنتیديگر حرکت خرده بورژواز

 که خود با روحانيت بزرگ مراجع تقليد ی از روحانيت بود، جناحی جناحیروشنفکران خويش يعن
در ضديت با » ولايت فقيه «یدر نتيجه چارة حکومت.  در تعارض بودیبعلت مماشات آنها با رژيم پهلو

تيسم پيگير طبقه کارگر و  و دمکرای گرائی با ملی آن به امپرياليسم با مرزبندی و وابستگیسلطنت پهلو
 ی جناح روحانی به رهبر١٣٥٧ قيام بهمن ماه یبا پيروز. تجويز تلفيق دين با حکومت ارائه گرديد

 فئودال - به تدريج مورد استفاده اقشار و طبقات بورژوا ی سنتي، اين چاره حکومتیخرده بورژواز
 بخود گرفتن به ی گرفته و با جنبه عمل لانه نموده اند، قراری اسلامیجامعه که بويژه در حزب جمهور

 ولايت ی و بالاخره عليه برپائی و اجتماعی سياسی های عليه انقلاب دمکراتيک ما، عليه آزادیچماق
 ی مذهبی دين از حکومت و لغو و امحاء امتيازات فرقه ای جدائیدر چنين شرايط. مردم تبديل گرديد
 ی ترين خواست های از اساسیتبديل به يک مهم انقلاب دمکراتيک است، یکه از خواست ها

 طبقه کارگر، تفکيک ی به رهبریدر انقلابات دمکراتيک عصر کنون. دمکراتيک ملت ما گرديده است
 در بند است، بطور کامل و به ی مهم دمکراتيک خلق های از خواست هایدين از حکومت، که يک

 در یو همچنين در عصر کنونانقلابات دمکراتيک در دوران کلاسيک .  صورت گرفتیآسان
 منتسب به آن، ی شهری و خرده بورژوازی ملی بورژوازیمستعمرات و نومستعمرات به رهبر

 و خرده یهر چند که بورژواز.  و اساسأ اين خواست مهم مردم را برآورده کندیتوانست بطور نسب
 ی از پيشوائیوگير از رشد و گسترش مبارزه طبقه کارگر و يا جلی جلوگيری برای شهریبورژواز

 از کشورها ی از تلفيق دين با حکومت را در برخی انقلاب دمکراتيک در عصر کنوني، جوانبیسياس
 به ١٣٥٧ در جامعه و قيام بهمن ماه ی جاری در کشور ما که انقلاب دمکراتيک ملیول. نگاه ميدارند

دين از حکومت بعنوان  ی صورت پذيرفته، مسئله جدائی سنتی خرده بورژوازی جناح روحانیرهبر
 دين و ی که بر مبنای نگرديد، بلکه برعکس حکومتی خلق نه تنها عملی مهم و اساسی از خواستهایيک

 با ی است سياسی که البته در بطن خويش حکومتیحکومت.  روحانيت ميباشد برپا گرديدیبه رهبر
در نتيجه، در . ت آن استوار است بر استبداد فقيه و ولايی که در شرايط کنونی فئودال-ماهيت بورژوا 

 ترين ی از اساسی دين از حکومت تبديل به يکیشرايط خاص ادامه انقلاب دمکراتيک کشور ما، جدائ
تنها طبقه کارگر ميتواند با .  دمکراتيک مردم ما و در پيشاپيش آن طبقه کارگر گشته استیخواست ها

 و خرده ی ملیبورژواز. رقرار سازد کامل دين از حکومت را بی حاکميت خلق، جدائیبرقرار
 ی يا جمهوری اسلامی کامل نبوده و دمکراتيزه نمودن جمهوری منتسب به آن قادر به جدائیبورژواز

چه طبقه کارگر که چشم انداز سوسياليسم را مد نظر .  بر اين مدعاستیدمکراتيک اسلامي، خود شاهد
قلاب دمکراتيک تمام عيار است تا بتواند زودتر  خواهان کامل نمودن يک انیدارد، بيشتر از بورژواز

  .و آسان تر به سوسياليسم گذر کند
 حکومت ی کشور ما با سرنگونی ادامه وتکوين انقلاب دمکراتيک ملیدر شرايط کنون. خلاصه کنيم

 گره خورده و قيام مسلح خلق و در راس آن طبقه کارگر ی فئودال کنون-مستبد و مشروعه گر بورژوا 
 ولايت خلق در دستور روز قرار گرفته ی ولايت فقيه و برقراریوان آن به منظور سرنگونو پيشر



 تامين حقوق دمکراتيک طبقه کارگر، حل مسئلة دهقاني، ی مردم ما، يعنی اساسیتحقق خواستها. است
...  ملي، حل مسئلةزنان، حل مسئلة مليت ها و حقوق خلق ها و ی و تامين رهائیحل مسئلة وابستگ

 ولايت فقيه ی نه فقط منوط به سرنگونی دين از حکومت بعنوان خواست مبرم کنونیلاخره جدائبا
 ی جمهوری برقراری حاکميت خلق، يعنی است، بلکه درعين حال و همزمان منوط به برقراریکنون

 عصر امپرياليسم و انقلابات پرولتري، کامل نمودن ی يعنیالبته در عصر کنون. دمکراتيک خلق است
 تاريخي، بلکه ی دمکراتيک خلق نه بعنوان يک مرحله طولانی جمهوریقلاب دمکراتيک و برقراران

طبقه کارگر انقلاب .  طبقه کارگر مطرح ميباشدیبعنوان يک مرحله گذار به سوسياليسم، برا
 نميکند ی آن رهبری نيز يافته، برای در عين حال جنبه ضدامپرياليستیدمکراتيک را که در عصر کنون

طبقه .  خويش قادر به انجام آن نيست، بپايان رساندی بعلت ضعف تاريخی ملیا هر آنچه بورژوازت
 آن علاقمند است تا بتواند ی کرده و به کامل نمودن قطعی آن انقلاب دمکراتيک را رهبریکارگر برا

قيام . ارک ببيند را تدی انقلاب سوسياليستی برایسريعتر و آسانتر به سوسياليسم گذر نموده و شرايط قبل
 حاکميت خلق عليه حاکميت فقيه بمنظور گذار ی برقراریمسلح طبقه کارگر و پيشروان آن با هدف فور

 طبقه کارگر یول.  در دستور روز قرار گرفته استی انقلاب سوسياليستیبه سوسياليسم و دورنما
 محو ی کامل در مبارزه برای پيروزی کشور ما، برایبعنوان طبقه پيشرو و بالنده انقلاب دمکراتيک مل

 ی بمعنای طبقه کارگر کسب دمکراسیبرا. کامل رژيم مستبد نهايت کوشش خود را بکار خواهد بست
اگر طبقه کارگر .  دمکراتيک خلق نام داردی اش جمهوری حاکميت خلق، و در شکل حکومتیبرقرار

 ی و برقراری کنونی نسبیدگ بطور کامل موفق نشود، مسلمأ از درهم پاشيی رژيم کنونیدر سرنگون
 مسلماً ی بمنظور رسيدن به حاکميت همه جانبه خلق استفاده خواهد کرد ولی مترقی بينابينیحکومت ها

  . آنرا هدف خويش قرار نداده و آنرا تبليغ نخواهد کرد
  



   ايرانی ايران خطاب به همه کمونيستهای    پيام اتحاديه کمونيستها
  ١٣٦٠ اسفند ٢٩، ١٥٦  شماره – ايران ی کمونيستها    حقيقت، ارگان اتحاديه

  
  ! ايران ی کمونيستیرفقا، اعضا و هواداران جريانها

 ی و دار و دسته اش شرايط مبارزه طبقاتی خائنانه خمينیهمانطور که ما بارها تاکيد کرده ايم، با کودتا
 یو دسته مرتجع و مزدور صفتمردم ايران با حاکميت مطلق دار.  در کشور ما کيفيتا تغيير يافتیو مل

 سياسي، ی و دستاوردها٥٧ سرکوب عوامل محرکه انقلاب یروبرو شدند که با تمام قدرت برا
 در مناسبات یاستبداد سياه توام با سياست تسليم و خيانت مل.  آن وارد عمل گرديدی و ملیاجتماع

اين شرايط وظيفه مسلم کليه طبعا در . حکومت کودتا با ابرقدرت ها موقتا بر کشور ما چيره گشت
 ايران بود که در برابر تهاجم خونين و مسلحانه ١٣٥٧ وفادار به اهداف مترقيانه انقلاب ینيروها

 خونين و مسلحانه دست زنند و با تمام قدرت در برابر سرکوب انقلاب و سير یارتجاع به مقاومت
  . کشور بايستدیقهقرائ

 ترين طبقه جامعه و مدافعان پيگير یيران بعنوان وجدان بيدار انقلاب ایبر اين پايه، امروز ما کمونيستها
 نجات انقلاب و کشور ی روبرو هستيم که همانا قيام مسلحانه برای با وظيفه عاجل و خطيریآزاد

 ی  اينست فور–تبديل جنگ خيانتکاران حاکم عليه مردم، به جنگ مردم عليه خيانتکاران حاکم . ميباشد
 و ی جامعه، وضع سياسی و سياسی اوضاع و احوال اقتصادیبررس!  روز یلابترين تکليف انق

 ی مردم ما تماما امکان براه افتادن موفقانه چنين جنگی و ذهنی حکومت کودتا و موقعيت عينیاجتماع
 و یزيرا امروز خمين.  حاکم را ثابت ميکندی قهرآميز ارتجاع ضدملیرا در لحظه حاضر و سرنگون

 روبرو بوده و در ی شديدی و سياسیرش بيش از هر زمان با بحران فزاينده اقتصاددارودسته مزدو
 هم ی يکپارچه و قابل اتکائی قدرت نظامی قرار گرفته اند و همچنين دارای کاملا عيانیانفراد سياس

 از هر حرکت ی و انتظار کاملا محسوس و قابل رويتی مردم با بيصبرینيستند، حال آنکه توده ها
 ی به خودشان که بر عليه اين حکومت صورت گيرد و هدف فوریه واقعا ترقيخواهانه و متکمسلحان

 پيوستن بدان و گسترش و به ی ميکنند و برای اين حکومت قرار دهد، پشتيبانیخويش را سرنگون
 . رساندن آن آماده اندیپيروز

 اتحاديه یان ما يعن شمال که بدست سازمیتجربه دو ماهه قيام مسلحانه سربداران در جنگل ها
  . را نشان داده استی اين ارزيابی ايران سازمان يافته است درستیکمونيست ها
 نيروهايش عليه ما نشان داد جداً ی که در بسيج و بکارگيری با کيفيت نازل و ناتوانيهائیحکومت خمين
 آبان ٢٢شکست مفتضحانه برنامه محاصره و سرکوب .  خويش را در عمل عيان ساختیبحران زدگ

 ماه ی آذر و دوم د٢٠ و ١٨ یماه دشمن و طرز عمل رسوا و ضربه پذيرش در جريان دو درگير
 درون اين ی وحدت و هماهنگی اش و همچنين نااستواری جنگی بودن اين حکومت و نيروهایپوشال

 یامونيها مردم آمل و بابل و پيری و بعضا مادی شگفت آور معنویبعلاوه پشتيبان. نيروها را ثابت کرد
 ما در همين فاصله کوتاه ما را ی از قيام ما و برنامه جنگی جنگلی عقب مانده ترين نواحیآنها و حت

 مردم ماست و توده ها با شور و شوق حمايت یمطمئن ساخت که قيام مسلحانه درخواست روز توده ها
 ی گفتگوها و رفتارها در برخورد به نبرد مسلحانه ما دریمردم اين نواح. خويش را اعلام ميکنند

 خويش و ايجاد ی صبرانه در انتظار گسترش اين نبرد به شهرها و روستاهایخويش نشان داده اند که ب
نبرد مسلحانه سربداران در هر .  نقش و همچنين شرکت مستقيمشان در اين نبرد هستندیامکانات ايفا
 تبديل ی  به يک نقاله اميد واقع– است  ما بگوش مردم رسيده با استقبال روبرو شدهی جنگینقطه که آوا
 ی و هم از نظر تجربه عملی و مطمئنيم هم از نظر تئوریاينست که ما مطمئنيم به پيروز! شده است 
  !کوتاهمان 

 و يک یامروز قيام سربداران يک واقعيت عين!  پويندگان راه طبقه کارگر ی رفيقان کمونيست و ایا
 راه قيام مسلحانه، راه یراه سربداران يعن. ومت سفاک کودتاست در برابر حکی انقلابیجبهه واقع

 رها کرده و سرانجام به ی نيست که توده ها را در نقش تماشاچیاقدامات مسلحانه پراکنده و ترور فرد
 ملت ما را گر ی دنيا خواهد ديد که خرمن خشم توده هایاين شعله ايست که بزود.  بکشاندیسرخوردگ



اين راه نجات انقلاب و . ظهر سفاکيت و جهالت را به محاصره خلق خواهد افکندخواهد داد و اين م
چه اين کمونيستها هستند که :  ماستیاما همچنين اين يک دستاورد بزرگ جنبش کمونيست. کشور ماست

 حرکت همه یپرچم اين راه پيروزمند را برافراشته اند و اين خون آنهاست که هم اکنون اين راه را برا
  .بيون و آزاديخواهان ميهن ما هموار ميکند و شستشو ميدهدانقلا

 از خطيرترين یامروز ما کمونيستها بايد بپاخاسته و دليرانه پرچم نبرد با دشمنان مردم را در يک
 ايران وظيفه خود ديد که یاتحاديه کمونيستها. لحظات تاريخ کشورمان بدوش گيريم و بدوش ميگيريم

 موجود ی های و خودپرستی انحرافی های هشدار که مشیو بدوش گرفت، ولاين پرچم را بدوش گيرد 
اکنون به تحقيق روشن است که هر !  توسط همه ما گردد یدر جنبش ما مانع از انجام اين تکليف تاريخ

 جز از قيام مسلحانه برگزيند قطعا در برابر واقعيت ستبر ی در جنبش ما که در حال حاضر راهیجريان
 که در شرايط یآن رهبران. ه چيز را تابع تفنگ گردانيده، خواهد پاشيد و بقا نخواهد يافتموجود که هم

 که مرکز ثقل ی روزمره ای عادی موجود پيراون خويش را به صبر و انتظار و يا فعاليت هایتاريخ
کنند و  خويش را هموار ميی سياسیآنها را نبرد مسلح تشکيل نميدهد، دعوت ميکنند راه انفعال و نابود
آنها فردا بيشک مورد لعن تاريخ و . همچنين بره وار هواداران خويش را به زير تيغ دشمن ميکشانند

  .بازماندگان حرکت خويش قرار خواهند گرفت
 کشور ما، متحدانه اين پرچم نجات بخش و ی همه انقلابيون طبقه کارگر و کمونيستهایپس بيائيد رفقا، ا

 کشور برافراخته شده محکم بدست گيريم و محکم در ی صفحات شمالپيروزمند را که هم اکنون در
 اين قيام ی کردن صفوف پراکنده خويش در زير آن گسترش و پيروزیاهتزاز نگهداريم و با اتحاد و يک

 يکديگر در جريان حادترين نبرد امروز کشورمان به یبيائيد تا با فشردن دستها. پويا را تضمين کنيم
 و انقلابيون راه ی علمی بخش جهان بينی رهائیده ها تبديل شده و با اتکا به آموزشها تویپيشروان واقع

 طبقه ی انقلاب در کشورمان را نشان دهيم و همه مردم را در زير رهبری نجات مردم و پيروزیواقع
  .کارگر متحد گردانيم

  
  ! پيروز باد قيام مسلحانه سربداران 

   !یار خمينسرنگون باد حکومت خونخوار و خيانتک
  ! آمريکا و روس – سفاک غرب و شرق یمرگ بر ابرقدرتها

   !ی و مردمی واقعا ملیبرقرار باد يک نظام جمهور
 آن قرار یبه قيام مسلحانه سربداران بپيونديد و همه نيرو و توان خويش را در خدمت گسترش و پيروز

  !دهيد 
   ايرانیاتحاديه کمونيستها

  ١٣٦٠ ديماه ٨
  


